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  پيشگفتار 

متن به فارسی  ،ستان و به قلم نگارندهبه پيشنھاد برخی از دو ،حاضر به زبان آلمانیمتن عمومی و در پی انتشار  2012در تابستان 
علی رغم نشات گرفته از پديده ای معروف به بھار عربی است که  ینگارش چنين نوشتارضرورت . نيز نگاشته و آماده ی چاپ شد
به عنوان مھم ترين واقعه ی دھسال اخير در مقياسی جھانی مطرح شد و افکار عمومی را سخت به  ،افت و خيز ھای اجتناب ناپذير

  . خود مشغول داشت

مبارز ضد سرمايه داری درکشورھای صنعتی و سرمايه داری مانند آلمان  ی وسيعی از گروھھا و محافل فعالدر اين رھگذر بخش ھا
ھايی کام� جديد دررو با پديده ر برخورد با بھار عربی خود را رود ،ير ھستندکه ھمواره با مسائل مربوط به منطقه ی خاورميانه درگ
، شھامت و جسارت زنان و ی حاضر در اين مبارزهه ی توده ھاابعاد گسترد. و پرسش ھايی ديدند که دقت و تامل بيشتری می طلبيد
رو دررو با پليس و به طورمستمر ھفته ھا و ماھھا در خيابان ھا و ميدان ھا مردان که برای تحقق خواست ھای دموکراتيک شان 

ميوه چينی از رژيم ھای ديکتاتوری خوش وبشی دارند و ازديگر سو به  گروھھای اس�مگرا که از سويی با حضور ،ارتش ايستادند
در راس اين غربی  ”یدمو کراسی ھا“مبارزات مردمی مشغول بوده و ھستند و با?خره نقش و نفوذ ضد و نقيض و چند گانه ی 

زمينه ساز نوشتار حاضر با ھدف گشايش زمينه ی گفتمان و يافتن پاسخ ھايی به سوا?ت تمامی اين عوامل . چالش ھا و پرسش ھا بود
  . فوق شد

بارتی اس�م سياسی در دوران رو نخست نگاھی به ريشه يابی و عوامل نفوذ و قدرت گيری بنياد گرائی اس�می يا به عمتن پيش 
مداخله دين درسياست و بررسی نمونه ی عينی اين پديده در ايران و حاکميت سی و  بررسی عواقب و نتايج سپس به . دارد حاضر

و انگيزه ھا و دورنمای بھار عربی  و در ادامه،تحميل شده می پردازد م اين سرزمين مردبر ی اس�م و بھای گزافی که اندی ساله
پيروزی ھا و ناکامی ھايش در دو نمونه ی مشخص اس�م سياسی در مصر و مداخله ی قدرت ھای امپرياليستی غرب در ليبی 

  .بررسی می شود 

:  و ب"  غربی  –خود مرکز بينی اروپايی : " ردرون طيف چپ ؛ الف تفکر بحث انگيز ددرپايان ديدگاه نويسنده با اشاره به دو طرز 
  .ارائه خواھد شد" بلوکی  –افکار اردوگاھی " 

  

  علی بھرخی 

   2013فوريه ی 

  آلمان
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  آغاز سخن

اس�ميست ھای از . د متفاوت و چند گانه استی دھتصويری که بنياد گرائی اس�می يا به عبارتی اس�م سياسی از خود ارائه م
دی ھای به ظاھر در جريان ھا و دسته بن با آنکه اس�میگروھھای تند روی زيرزمينی و تروريستی  گرفته تا ور هنايماص�ح طلب و 

 اين فعاليت ھای به ظاھر ناھمگونِ  .اھداف مشترکی را دنبال می کنند ھمگی اما ،سی فعالنددر صحنه ھای سيا متفاوت و گوناگونی
؛ چه د?يل و انگيزه ھايی باعث به از جمله اينکه. معقول می نمايد  ا وساز پرسش ھای بسياری شده که به ج گروھھای اس�می زمينه

متفاوت به فعاليت می پردازند چه اھدافی را  می شود؟ اين گروھھا که با شيوه ھای کام�ً وجود آمدن و قدرت گيری نيروھای اس�می 
فقط  دغدغه ی " مدرنيته" پذيرش و مخالفت با مظاھر غربیِ  گسترده ی عدم ی آيا جبھهکه؛ سرانجام اينو  دنبال می کنند؟

پاسخ به اين گونه  نيز وجود دارد؟  يتپرست مانند مسيحيت و يھودن موضعی در ميان ساير اديان يکتاچنياس�مگرايان است يا 
نگارنده . جستجو کرد پاسخ دھندگان فرھنگی اسی ، اجتماعی ومندی ھای سيا را بايد در ريشه ھای تعھدات، تعلقات و ع�قه پرسش ھ

ی دوران معاصر و تکيه برشناخت و برداشت خود از اين داده ھای تاريخی موجود و شناخته شده نسبت به  ی اين سطور تنھا با تعھد
ين رودرآغازاشاره به نکات اخت�ف و اشتراک ازا. اس�م در دوران معاصر می پردازد شواھد و عوامل به بررسی د?يل سياسی شدن

  .ضروری می نمايداديان يکتا پرست 

 ازخنی به ميان می آيد تصويری که س ،افواه رسانه ای کنونی ھرگاه سخن از نقش دين در جريانات سياسی و به اصط�ح دنيویدر
 در جوامع مسيحی و حتیو مددکار نيازمندان و محرومان  دينی مصلح ، يار آن را به افکار عمومی ارائه می شود يتمسيح

اش مصون از خطاھا و اشتباھات انسانی کارگزاران و گردانندگان اين دين نيز البته . قلمداد می کند کشورھای فقير سراسر جھان
که  د نا دينی معرفی می کنر يھوديت ،رسانه ھا ھمين .نبوده و به خاطر ھمين ضعف ھا و کمبودھا تا حدی سرافکنده و شرمگين است

اکنون نيز در معرض تھديد  جان سالم به در برده اما ،و با دادن ميليون ھا قربانی توسط نازی ھای  فاشيست  با عبور از کشتار انبوه
می ی سرانجام تصويری که توسط رسانه ھا از اس�م ارائه می شود اس�م را دينی متعصب و فناتيک معرف .تروريست ھا قرار دارد

چنين  .به حساب می آيندروی آن از ھيچ جنايتی ابا نداشته و تھديدی جدی برای صلح و ثبات اجتماعی کند که فعا?ن جھاد گرا و تند
در دور افتاده ترين  از سيستم ھای ماھواره ای حتیو با بھره گيری  تبليغ و ترويج می شود  تصاويری که توسط رسانه ھای جمعی

، يکجانبه بوده ومغلطه ای است سرھم شده که نه تنھا روشنگری نمی کند بلکه باعث مخاطبان داده می شودنقاط جھان نيز به خورد 
  .پيش داوری ھای نا درست و ايجاد بد بينی نيز می شود

اعم از مسيحيت و يھوديت و می کند که تمامی اديان  مروری برروند انکار ناپذير تاريخ و نيز شرايط موجود کنونی به روشنی اثبات
، با شيوه ھايی اس�م به محض خروج ازحوزه ی تعيين شده ی معنوی والھی و ورود به ميدان سياست و مداخله در امور دنيوی 

  .بسيار شبيه به ھم عمل کرده و فاجعه آفريده اند

دارای نقشی بنيادين در دولت ھای فئودالی و خودکامه ی اروپايی بوده ته ، اساسی و سازمان يافساختاری  طی قرن ھا کليسا در قالب 
پس از عبور از اين . اصلی غارت و سرکوب روستائيان و عامه ی مردم عمل کرده است نيمسئول زا یکي عنواندرمسند قدرت به و 

تحت لوای متمدن کردن مردمان ت ھای استعماری اروپايی ھای دولگشايی  وجيه ايدئولوژيک و سياسی در جھاندوران نيز با ت
  .قاره ھای ديگر بوده استوحشی سرزمين ھای دوردست ، شريک به يوغ کشيدن و غارت ملت ھا در

فاجعه ی ھولوکاست و با نام دين و استفاده از ء تنھا ترفندی برای استفاده ی ابزاری وسياسی از يھوديت است که با سوصھيونيسم نيز 
، در مقابل چشم جھانيان دست به کشتار جمعی مردم فلسطين زده و به معنای واقعی کلمه خانه ھای  وددفاع از سرزمين و ملت يھ

. وارگان و فراريان تبديل کرده استی گذشته بيش از دوسوم ملت فلسطين را به آه و طی چند دھشان را برسرشان خراب کرده 
، صھيونيست ھا نيز کرده و خود را محق جلوه می دھند ين توجيهھمانند سايرنيروھای مذھبی که تبھکاری سياسی شان را به نام د

  .علی رغم گذشت شش دھه ھمچنان اعمال خود را به حق دانسته وگستاخانه به جنايات خود ادامه می دھند

وبه نتايج ف�کت بار و عبرت آموز مداخله اس�م درامورسياسی و به دست گرفتن حاکميت نيز که مبحث اصلی اين نوشتار است 
نتيجه ی حاصل از مقدمه ی فوق اين که؛ فلسفه ی وجودی اين سه دين يکتا پرست . تفصيل خواھد آمد نيز بر کسی پوشيده نيست

، وضع اصول و قواعدی برای رابطه ی انسان مذھبی و مومن حاکم بر آنھا "حقيقت مطلق"ساختار فکری مطلق گرايانه و با "آسمانی"
اين  .راھی برای تحمل مشک�ت روزمره ی زندگی باشد و خاطرر آسمان ھاست  تا شايد تسلی د خدايش، آخرت و طبيعت  ءبا ماورا

دنيوی و مادی برای حل و فصل مسائل  کشفياتی درحوزه ی علوم انسانی ھستند که ،در حالی است که مفاھيمی چون دولت و سياست
رت ايجاد زمينه ای برای زندگی مشترک جوامع انسانی تحت نظا - ربه خصوص در زمان حاض -وظيفه شان  انسان ھا پديد آمده اند و
  .و ھدايت ھمگانی است

ھم آميختگی دين و سياست تداخل و به در شرايطی که منجر به مثال ھای تاريخی و تجربيات گذشته و حال بيش از پيش اثبات می کند 
 - الھی  نيروھای نامرئی و ماورائی آن است خارج شده و  ، دولت به مرور از اختيار و کنترل انسان که سازنده و خالقمی شود

  .ايندگشمی برای ظھور حکومت ھای خودکامه را راه آسمانی بر دولت  حاکم شده و 
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  برای نشو و نمای بنياد گرايی اس�می ساز  زمينهعامل سه :  بخش نخست  

از ھستی مردم اين مناطق ابتکار دفاع . ه و نزديک نيز بوده است آغاز قرن بيستم شروع بيداری و تحرک سياسی ملت ھای خاورميان
حاکمان مستبد و ديکتاتور اين کشورھا از سويی . سای قبايل را به دست گرفتندشاھزادگان و رو ،ل شاھانمادی خود و مقاومت درمقاب

به عنوان عمال دولت ھای استعماری اروپايی مشغول تاراج و حراج منابع ملی کشورھايشان بودند و از سوی ديگر با مردم خود 
  .اسيران  و بردگان رفتار می کردندچونان 

سياسی در صدر خواست ھای اين جنبش ھا قرار تغييرات  رفت وسج گنُ  عتراض و مقاومتدر ايران نيز اولين تشکل ھای ا ،ھمزمان
پخش اع�ميه و شبنامه ھا آغاز می شود و تا تشکيل کميته ھای مقاومت مخفی و زير زمينی تا اعتصاب و مبارزات سياسی از . داشت

در مبارزات مسلحانه به نقطه ی  لت ھای استعماری پيش می رود ونھايتاً بست نشينی و حمله به مراکز دولتی و سفارتخانه ھای دو
رت ھدف مشترکی را دنبال کرده و در پی شکستن و محدود کردن قد ،شکال گوناگونمبارزاتی که علی رغم اَ . اوج خود می رسد 

 وايران  که ساليان دراز دراستعماری  –اين جنبش ھای ضد فئودالی . سيستم فاسد پادشاھی و حاکم کردن قوانين مدنی بر کشور بودند
اھميت و تاثيرگذاری مھم ترين مناطق کشور جريان داشتند، از جمله موثرترين اتفاقات سياسی مشرق زمين محسوب شده و  در

که به نام انق�ب  -  گرچه اين جنبش.  قابل قياس است 1911و انق�ب چين در سال  1905سياسی آنھا با انق�ب روسيه درسال 
صويب اولين قانون انتخابات را به ت، مطلقه ی شاھنشاھی را محدود کردهی شود قدرت موفق م -مشروطيت در تاريخ ثبت شده 

کست می ش 1907اما به واسطه ی مداخ�ت سياسی و نظامی بيگانگان در سال  ،رسانده و اولين مجلس ملی ايران را به ثمر برساند
 شده ، تحت نفوذ روسيه ی تزاری تقسيماھی بريتانيا و شمالتحت نفوذ پادش جنوب، ايران به دو منطقه ی  اتفاقی که در پی آن. خورد 

   .و به اين ترتيب اولين انق�ب ايران در دوران معاصر به ورطه ی نيستی کشيده می شود

مھم ترين اثرات آن، از  که عواقب و نتايج متعددی را درسطح جھان برجای گذاشت) 1918-1914(جھانی اول  پايان جنگ
و مناطق و بخش  هپاشيدفروامپراطوری عثمانی به طور کامل از ھم  .ودبثيرمحسوس بر روند تکامل سياسی منطقه ی خاورميانه أت

با . دولت ھای استعماری اروپايی در می آيند عربی کنونی است به کنترل  ت ھایھای عرب تحت نظارت آن که شامل نود درصد دول
در رقابت ه ی قدرت ھای امپرياليستی خارج شده و آلمان نيز  به عنوان کشور بازنده ی جنگ پيروزی انق�ب اکتبر، روسيه از رد

از اين زمان طی چندين دھه مناطق وسيعی از خليج فارس تا آفريقای . نداردھای بين المللی ابرقدرت ھا ? اقل برای مدتی نقشی 
به  .ن قدرت شماره ی دو قرار می گيردامپرياليستی آن دوران و فرانسه به عنواتحت کنترل بريتانيای کبير به عنوان ابرقدرت شمالی 

ی خويش بسته به منافع و اميال آزمندانه  اروپايی کيک را به دلخواه ميان خود تقسيم کرده وقولی اين دو قدرت استعماری کھن 
 .ت چندين ھزار ساله و جدايی مردم آن از يکديگر بودتکه پاره شدن اين منطقه با قدم ،که پيامد آن مرزھای سياسی ايجاد می کنند

ات اين به مواز .شده بود "برنامه ريزی"از پيش  ،، قومی و فرھنگی برای مدت زمانی طو?نیاخت�فات و نزاع ھای ملی بدين ترتيب
و تجربه  "مستعمره گی"آميز يرآنھا در حين گذار از دوران تحق نيز به وقوع می پيوست وملت ھای منطقه  رخداد ھا روند خود آگاھی

  .استبيگانگان  غآزادی از يو ،به مرور پی بردند که گام نخست به سوی يک زندگی انسانی "بستگی ملیوا"ی 

  

   اس�میوضعيت سياسی درکشورھای  -1

بيستم آغاز شده بود به بيش از نيم  مبارزات خلق ھای منطقه برای کسب آزادی سياسی و استق�ل ملی که در سال ھای نخست قرن
نيز موقعيت انگلستان ) 1945-1939(دوم با اتمام جنگ جھانی  .قرن ت�ش و کوشش برای رسيدن به اين اھداف نيازمند بود

تضعيف شد و امپراطوری بريتانيا سرزمين ھای تحت سلطه ی خويش را يکی پس از ديگری ازدست داد و سرانجام نيروھای نظامی 
 1960ارتش استعماری فرانسه تازه در اواسط سال ھای . اش که سال ھا در منطقه خليج فارس مستقر بودند ، منطقه را ترک کردند

ور به پذيرش شکست شده و با تحويل اين کشور به جبھه ی آزاديبخش الجزاير به الجزاير مجبونين در پس از يک جنگ نابرابر و خ
  .حضور استعماری خويش پايان داد

به آرزوھای ديرينه ای ھمچون امنيت اجتماعی و آزادی سياسی  )خودی(ملی با روی کار آمدن دولت ھای  که مردم منطقه اميد داشتند
اما از ايجاد تحو?ت و  ،مستقل به دست گرفتنده به قدرت رسيده گرچه حاکميت سياسی را به طوررھبران تاز .يافتخواھند دست 

ھن به ک�م ديگر درمنطقه ی بزرگی به نام خاور نزديک و ميانه، نظام ک. تغييرات اساسی در ساختارھای اجتماعی غفلت کردند
 يفتادهجود در جامعه به دست زحمتکشان نمو زحمت اجتماعی کار ودستاوردھای کنترل و ھدايت  ه،اجتماعی دست نخورده باقی ماند

و اقداماتی که مقدمه ای برای پا گرفتن تساوی اجتماعی . ماند اورزی و صنايع بدون تغيير باقیمالکيت در بخش ھای کشو موضوع 
  .ظلم و نا برابری موجود بود ،جلو گيری از فقر

در نطفه عقيم ماند و  ويا اساسا انجام نگرفت  جديد،ف دولت ھای از طراختاری جامعه برنامه ھا و سياست ھای مدون برای تغيير س
 کمی و کاستی ھای به ارث رسيده از ،در نھايت .!)نمونه ی بارز آن ايران ( داشت فرمايشی  -ماھيتی نمايشیموارد اغلب در يا 
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در کنار شکست  .بر آنھا افزوده شد وزمشک�ت جديدی نيزر، نه فقط از ميان برداشته نشد که ھرفئوداليته و استعمار کھندوران 
اکتسابی  اتی،ردبه سھم خود به عنوان مظاھر مدرنيسم وا داشت کهل ديگر نيز توجه امدو ع ملی در حل مشک�ت جامعه بايد به دولت

گذاشت و باعث پرو بال گرفتن بر جای  ی منفی و مخربمردمان تاثير ، بر زندگی مادی و معنوی اکثرری غربیو اجباری سرمايه دا
  .بنياد گرايی اس�می شد

  

 شرايط زندگی مھاجران مسلمان در کشورھای مھاجرپذير غربی  -2

تلفات سنگين انسانی در حين جنگ جھانی دوم ، اقتصاد کشورھای صنعتی اروپای غربی را با کمبود شديد نيروی کار انسانی مواجه 
س در کشورھای اصلی اتحاديه ی اروپای امروز برای به کار انداختن مجدد ماشين ھای توليد نياز به نيروی کارجوان و تازه نف .کرد

قرن  60ز سال ھای او آغ 50در پايان سال ھای و انجام خدمات روزانه نظام سرمايه داری آنچنان عظيم بود که در اين کشورھا 
به طور مثال فرانسه . گسيل شدندتشکيل و به سوی کشورھای اطراف " انسان ھای سالم و مايل به کار"ت ھای جوينده ی ھيئگذشته، 

صد ھا . گرفتفراخواند و به کار ) مراکش تونس و الجزاير،(تعمرات سابق اش در شمال آفريقا مورد نيازش را از مس" مواد انسانی"
مطابق برنامه ی تعيين شده قرار بود . سرريز کردندبه آلمان فدرال ن و ترکيه از يوگس�وی سابق، ايتاليا، يونا را نيز ھزار کارگر

، زنان و مادران و فرزندان نيز خود را به پدراناما به مرور در پی شوھران و پسران و  ،فقط مردان جوان و سالم فراخوانده شوند
برنامه ريزی آنھا ناقص بوده و ور شدند اعتراف کنند که پذيرنده مجب یمقامات مسئول در کشورھا. اين کشورھای مھاجرپذير رساندند

 آن زحمتکشان فراخوانده شده ی سال ھای نخست ، اکنون مدت 1."اما انسان ھا آمدند ،راخوانديمما نيروی کار ف:" بنا به تفسير آنان 
فرزندان و نوادگان شان در کشورھای پذيرنده به دنيا آمده، تحصيل کرده ، شغل و حرفه ای . ھاست که به عمر بازنشستگی رسيده اند

  .ندمشغول به کار و زندگیآموخته اند و بھتر يا بدتر در کنار اکثريت بومی جامعه 

اران و زوز سياستگاما ھن ،می گذرد گرچه بيش از نيم قرن از آغاز دوران مھاجرت جديد از کشورھای جنوبی به سمت شمال اروپا
قوانين عاد?نه و انسان اتحاديه ی اروپا  ا موفق نشده اند در سطح ملی و حتیمھاجران در اين کشورھبرنامه ريزان مربوط به امور 

و اديان متفاوت سروسامانی  ھا دوستانه ی دائمی وضع کنند که به زندگی مشترک انسان ھا از نژادھا ی مختلف  و با فرھنگ
ھريک به گونه ای  ،، چه آنھا که به اکثريت بومی متعلقند و چه آنھا که جزو اقليت مھاجر ھستندانسان ھا. ندمساوی بدھدموکراتيک و 

  !نار ھم زندگی می کنند ، نه با ھماين مردمان پس از گذشت سه نسل فقط درکبه حال خود رھا شده اند و شايد بتوان گفت 

که بخش ھايی از جامعه ھا، توھمات و ترس از ھمديگر به وجود می آيد  از پيش داوریی بدين ترتيب دراين جوامع زوايای سرشار
ھھای گرو ،درچنين شرايطی جای تعجب نيست که در گوشه و کنار. ی اکثريت و اقليت، خواسته يا نا خواسته به آن دامن می زنند

محافل و مساجد متعلق به اقليت مھاجر، کنند و يا از درون  خارجيان به طور عام اع�ن جنگ به و نئونازی و نژادپرست شکل گرفته
ريشه  ازگشت به گذشتهبا شعارھايی از قبيل ب ،تھديد و طرد شدگی آلود و مسمومِ ا سر بلند کرده ودر اين آب گل جريانات بنياد گر

  .پردازندشکار ھوادار و دنباله رو ب به و هدناود

  

 نقش و نفوذ سياست ھای توسعه طلبانه ی قدرت ھای بزرگ    -3

در طول يک صد سال گذشته ھمواره سياست ھای توسعه طلبانه ی قدرت ھای بزرگ امپرياليستی درنشو و نمای جريانات گوناگون 
اقتصادی اين مداخ�ت توسعه بات اين ادعا ابتدا به بررسی ريشه ھای مادی و برای اث. اس�می نقشی تعيين کننده و حساس داشته است

  .طلبانه و سپس به عواقب و نتايج سياسی و رو بنايی آنھا اشاره خواھد شد

يی از وجود ذخاير نفتی در نواحی مرزی ايران و عراق آگاھی يافته و اولين دھه ی قرن گذشته نمايندگان و رايزنان بريتانيا در طی
از آن زمان . از نيمی از منابع نفت و گاز جھان در منطقه ی خاورميانه نھفته است در سال ھای پس از آن به مرور دريافتند که بيش

به . وابسته است ینفتمنابع ی بزرگ جھان به نحوی به مسئله تاکنون کليه ی مداخ�ت ديپلماتيک، سياسی و نظامی قدرت ھای 
ريب به اتفاق مردم اين منطقه بر پايه ی مداخله، برای اکثريت ق خاورميانهسياست کشورھای غربی و حضور آنان در ،عبارتی ديگر

به تجربه دريافته اند دولت ھای غربی به عنوان سمبل ونھاد  منطقه مردم .تصاحب و غارت منابع سرزمين ھايشان معنا می يابد
سای سرکششان را از ورھبران و ر ، وياا بخرندرسران و حاکمان  که يابه کشورھايشان می آيند " برتری طلبی"و " قدرت غايی"

را به عنوان پديده ای منفی، " مدرنيسم نوع غربی"اين دليلی بر اين مدعاست که اکثريت اھالی کشورھای منطقه . کشندبقدرت به زير 
  .تھديدگر و متجاوز در ذھنيت تاريخی خويش ثبت نموده اند

                                                           
1
 Alexander Seiler (– 1965( در کتاب ايتاليا يی ھا نوشته ی آلکساندر زايلر) Max Frisch(قدمه ی ماکس فريش م 
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ھای  به خرج ملتحاکمان بومی وابسته به آنان، و  ی بيگانهمضاف بر عامل اقتصادی، عمده تشنجات و درگيری ھای بين قدرت ھا
  :منطقه  حل و فصل گرديده است

مورد مناقشه بين کشورھای غربی از يک سو و روسيه از سوی ديگر  از مسائل شديداً منطقه ی خليج فارس  ،از زمان روسيه تزاری
به دنبال چاره ای بود تا از پيشروی رقيب " غرب"ھميشه در تکاپو بود تا به آب ھای گرم خليج فارس دست يابد و " شرق. "بود

اخت�فات "در دوران . بعد از انق�ب اکتبر و به خصوص پس از پايان جنگ جھانی دوم اين چالش تشديد يافت. روسی ممانعت کند
در ) ناتو(ادامه داشت، قدرت ھای غربی  1990تا  1989بلوک شرق در سال ھای که تا فروپاشی ) جنگ سرد" (شرق و غرب

ملت ھای جھان  يجه اين کهتن. از منحط ترين و منفورترين تاکتيک ھا بھره جستندخود " به عقب راندن کمونيسمِ "پيشبرد برنامه ھای 
به خصوص مردم منطقه برای ترميم خسارت ھای فاجعه آميز اين سياست ھا تاکنون ھزينه ی گزافی را متحمل شده و در آينده نيز 

  .پرداخت خواھند نمود

اتحاد جماھير شوروی به تعدادی از کشورھای منطقه مانند مصر، سوريه، عراق و ليبی اسلحه صادر کرده و در دوران جنگ سرد، 
بنابراين، . اين مزاحمت برای غرب قابل تحمل نبود. در مقابل در درگيری ھای سياسی از اين کشورھا جانبداری می نمود

اتحاد "جوامع کشورھای منطقه مرتجع ترين عوامل و عناصر  ھمکاری ليت روس ھا باھای غرب برای مقابله با فعا" دموکرات"
اين اتحاد برادرانه بين دموکرات ھا و ارتجاعيون زمانی به نقطه ی اوج خود می رسد که سازمان ھای . را تشکيل می دھند" مقدس

 که تا آن زمان در جوامع -رند که جريانات اس�می تصميم می گي) CIA(جاسوسی پاکستان و اسرائيل به عنوان شرکای سازمان سيا 
ده تا برای پيشبرد اھداف نظامی مطرح نمو -را با نام نيروھای سياسی - بازی می کردند  حاشيه ای منطقه نقشی کام�ً  و محافل سياسی

  :اين برنامه ريزی گسترده اھداف زير را دنبال می نمود. غرب به کار گرفته شوند

  تشکيل و حمايت از گروه حماس نيروھای سکو?ر تضعيف شده و به انشعاب کشيده شوندفلسطين با در  �
سران قبايل، زمين داران ک�ن و روحانيون مرتجع  زاکه عمدتاً (حمايت مالی مجاھدين و طالبان  درافغانستان با مسلح نمودن و �

  ب رانده شودبه عقشوروی  اشغالگر ارتش ،)دندوب
ھر جا که نشانی از ) چکمه پوش نيز لقب گرفته بودندبه کنايه آيت W ھای که (ايدئولوژی اس�می  نظاميان مسلح با در پاکستان �

 مدرنيته و پيشرفت داشت سرکوب و نابود کنند

وامل آن ھا در منطقه مورد توسط سازمان ھای جاسوسی غرب و ع" نيروی جادويی و شکست ناپذير"اين ابزار مدت ھا به عنوان 
  .ه قرار گرفتداستفا

تجربيات بی شمار دوران استعماری و پس از آن به خوبی می دانستند که ھر چه ساختارھای با استفاده از  یکشورھای سرمايه دار
تر است و   آسانمدنی و دموکراتيک در کشور تحت سلطه ضعيف تر و تکامل نيافته تر باشد به ھمين نسبت نفوذ در اين کشورھا 

  .رھبران آن ھا به آسانی به ابزاری برای پياده نمودن اميال و نقشه ھايشان بدل خواھند گشت

می نمايد، مبالغ ھنگفت از منابع  فاايبنيادگرايی اس�می نقشی بس مھم عامل ديگری که در تقويت و پر و بال گرفتن جريانات 
طقه چون عربستان سعودی، شيخ نشين ھای حاشيه ی خليج فارس و رژيم جمھوری بوده که دولت ھای ارتجاعی من" د?رھای نفتی"

  .اس�می در اختيار دار و دسته ھای ھوادار خويش می گذارند

  

  مدھاو پيا سه عاملجمع بندی  –دوم بخش 

 )تجدد" (مدرنيته"ھايی که در زمان ما اساساً واکنشی است در مقابل پيشرفت ) اس�می(ھمان گونه که اشاره گرديد بنيادگرايی دينی 
?زم به ذکر است که پديده ی بنيادگرايی منحصر به . است اجباراً با خود به ھمراه آوردهدر زمينه ھای اجتماعی، فرھنگی و سياسی 

عوامل ه اين گوناگونی در بنيادگرايی دينی منوط ب. نبوده و در ديگر اديان يکتاپرست نيز به اشکال متفاوت ديده می شود دين اس�م
به . اجتماعی به وقوع می پيوندد -در چه بستر سياسی يا و جغرافيايی - از جمله اين که مدرنيته در چه موقعيت تاريخی. مختلفی است

  .کسانی از آن متضرر می گردندچه  در مقابل از مزايای مدرنيته بھره برده وگروه ھايی چه  بايد ديدعبارت ساده تر

در  1920سال پيش يعنی در طی سال ھای  90که اکنون با آن روبرو ھستيم برای اولين بار حدود  بنيادگرايی دينی به صورتی
، ھم به دليل افکار و )کشيش ھا(سران و سخنگويان اين مجامع . درون بخشی از محافل مسيحی ايا?ت متحده آمريکا سر برآورد

پيشرفت . خود را به ناگاه در تقابل و تناقض با مدرنيته ديدند ،انزندگی روزمره شجھان بينی خويش و ھم به دليل منافع  و موقعيت 
سريع و برق آسای نوآوری ھا که در سطوح مختلف جامعه تأثير خود را به جای می گذاشت، باعث گرديد که ھر روز تعداد بيشتری 

ر يک جامعه ی پيشرفته ی صنعتی از مردم به وعده ھا و موعظه ھای توخالی و خرافی کشيش ھا پشت نموده و با زندگی مدرن د
پيروان کليسا کاسته می شد، به ھمان ترتيب جايگاه، مقام و منزلت روحانيت مسيحی نيز سست تر و  ھر چه که از تعداد. خو بگيرند
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يدند، در نتيجه، گروه ھايی از روحانيت مسيحی که پيشرفت و مدرنيسم را دشمن مقام و موقعيت خويش می د. بی اھميت تر می گرديد
که ارزش  انيت مسيحی از پيروان خود می خواستنداين بخش از روح. می جستند) بنيادگرايی(راه نجات را در بازگشت به گذشته 

نسپرده و به ريشه و اصل برگردند و دست رد به سينه ی تحو?ت ناشی از ھای پايه ای و بنيادی مسيحيت را به دست فراموشی 
  .مدرنيسم بزنند

  يادگرايی مسيحی و بنيادگرايی اس�می چيست؟اما تفاوت بن

يعنی نمايندگان و مسئولين مجامع مسيحی با بنيادگرايی ت�ش کردند تا مقام . بنيادگرايی مسيحی کم و بيش عکس العملی بود از با?
  ".آب رفته را به جوی بازگردانند"ممتاز خود را حفظ کنند يا به بيانی بھتر 

سه عامل تعيين کننده سياسی که در " برآيند" .اس�می از پيش زمينه ھا و انگيزه ھايی کام�ً متفاوت سر برآوردبنيادگرايی  ،در مقابل
برای مردمان کشورھای منطقه به عنوان رويايی پوچ و دست " مدرنيسم"دست ھم باعث گرديد که  با? به آن ھا اشاره گرديد دست در

اطع اين جوامع با ذھنيتی منفی و ريت قاکثقلمداد شده و " زندگی واقعی"و ناکارآمد برای  زاييده ی وھم و خيال غربی ھا ونيافتنی 
  .غير قابل پذيرش بدان بنگرند

آگاھانه و با انتخاب خود و يا نا آگاھانه و فقط بر اساس عادت و سنت به ارث رسيده از  يا -  کشورھای منطقه اغلب اھالیاز يک سو 
تجربه ای منفی " دولت ملی"سوی ديگر اکثريت قريب به اتفاق مردمان اين سرزمين ھا با پديده ای به عنوان از . مانندمسل -  نياکانشان
حکومت ھايی که اين مردمان با سعی و کوشش بسيار و دادن قربانيان فراوان برای رھايی از وابستگی به استعمار بنيان . داشته اند

مردم منطقه با?جبار به در نتيجه، . انايی خود را در حل مشک�ت آنان به ثبوت رساندندعدم تو ،نھاده بودند، خيلی زودتر از انتظار
" سمبل ملی"دولت ھايی که به عنوان . شان را نپذيرند و با آنان به مخالفت برخيزند" خودساخته"سمتی سوق داده شدند که دولت ھای 

نه فقط مشک�ت ديرينه ی جوامع منطقه را از ميان نبردند بلکه حضورشان نيز مشک�ت جديدی بر دوش مردم منطقه " مدرنيسم"و 
  . ذاشتگ

" ساکنين موقت"يا به عبارت ساده " مھمان"نسل دوم و سوم مھاجرين کماکان در سرزمين ھای جديد به عنوان با از سوی ديگر 
. روزی ترک گفته و به زادگاه خويش بازگردنداين کشورھا را بايد تا ھميشه اين نکته را در ذھن داشته باشند که با?خره  برخورد شد

ھنگ، سنت، زبان و ديگر ويژگی ھای قومی اين مردمان در کشورھای مھاجرپذير توجه آنچنانی نشد، برخوردھای نتيجه آن که به فر
به ھيچ وجه برای برخورد و اداره ی يک که اکثريت اھالی بومی کشورھای مھاجرپذير  و با آن ھا رايج گشت" با? به پايين"از 

اغلب نه با مھاجرين بلکه در باره ی مھاجرين صحبت می  ه بودند،ه نگرديدزندگی مساوی، مشترک و صلح آميز با مھاجرين آماد
به مورد  سياست ھای توسعه طلبانه ی قدرت ھای بزرگ سرمايه داری بر اساس تجربه ھای مستند، ھر زمان که ،در نتيجه. کنند

  .ا بازی کرده اندبازنده و قربانی ر اجرا در ميآيد، اين اھالی کشورھای منطقه ھستند که ھميشه جايگاه

که  -در کشورھای منطقه " بنيادگرايی اس�می"  و نشو و نمایبروز باعث ، در با?عامل ذکر شده سه بنابراين دست به دست دادن 
  .گرديد - قرار دارند  تيلقا ماقم رد در کشورھای صنعتی یلاکثريت اھالی آن مسلمانند و

  

  وضعيت ايران: بخش سوم

. از مراکز امپرياليستی به کشورھای پيرامونی می باشد" مدرنيسم صادراتی"يک نمونه ک�سيک برای شکست  57عمومی بھمن قيام 
قرن گذشته برنامه  60به قدرت رسيده بود، در آغاز سال ھای  1332در مرداد ) CIA(رژيمی که با کودتای سازمان جاسوسی سيا 
در ايران به مورد اجرا  ،...)اص�حات ارضی، سپاه دانش، سپاه بھداشت و(شده بود  ی اص�حاتی را که از طرف آمريکا ديکته

انجام بگيرد، اما اساس کار اين بود که با اين گونه اقدامات ?اقل تا  "اص�حات"قرار بود در ايران مطابق تصورات آمريکا . گذاشت
  .بر عمر رژيم افزوده گرددو بدين طريق  عه کاسته شدهحدی از ميزان نارضايتی عمومی در جام

يا ما از با? دست به اص�حات " در يکی از دستورالعمل ھای دولت آمريکا به رژيم ايران در آن زمان به طور آشکار آمده بود که 
ابل ھای آن در مق"دستاورد"سال پس از اص�حات  20فقط در مدت زمانی کمتر از ." می زنيم، يا اين که از پايين انق�ب خواھد شد

فرار و مھاجرت بی سابقه چندين ميليونی از روستا به شھر، گشايش بی رويه ی دروازه ھای اقتصادی . چشم ھمگان قرار داشت
از تنھا گوشه ای مملکت بر روی کا?ھای خارجی و دستگاه عريض و طويل پليس و ارتش برای کنترل و سرکوب مردم ناراضی 

مان حکومت خودکامه و ديکتاتوری رژيم شاه از نظر سياسی سکوتی مرگبار بر ايران حاکم در ز. بودند" مدرنيسم فرمايشی"يج نتا
برچسب کمونيست،  ،می نمودند که با رژيم کودتا و وابستگی اش به بيگانه مخالفت ملی گرابه نيروھای انق�بی و چپ و . بود

ه ھا مورد ھزاران نفر در زندان ھا و شکنجه گا. تروريست و جاسوس زده می شد و آن ھا را مورد تعقيب و پيگرد قرار می دادند
  .دادند ر مقابل جوخه ھای اعدام از دستو يا جانشان را د آزار و شکنجه قرار گرفته
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دان ھا به سر برده، اعدام گرديدند و يا در تبعيد در زن قی و انق�بی ايرانکه اپوزيسيون متردر تمامی اين دوران يعنی در زمانی 
بودند، يک گروه اجتماعی ديگری در ايران بود که به طور سراسری و سازمان يافته عمل می کرده و از امکانات فعاليت نسبتاً آزادی 

 در سرتاسر کشور در ھزاران مسجد) م�(انی شيعه روح 60000در دوران پيش از شروع جنبش انق�بی حدود . نيز برخوردار بود
 ،ناگھانیدر چنين لحظاتی که جامعه ی ايران در خZ سياسی به سر می برد، يک زلزله ی سياسی . در تماس مستقيم با مردم بودند

به معنی واقعی کلمه  نچنان غافلگير شدند که زمينژنرال ھايش به انضمام مشاورين خارجی آجامعه ی ايران را تکان داد و شاه و 
چرا  جنبش انق�بی نوپا به د?يل روشن تاريخی از آمادگی کافی برخوردار نبود. زير پای شان خالی شده و مجبور به فرار می شوند

آن تعداد ناچيزی که از مجازات ھای . که طی سال ھای طو?نی مغزھای متفکر و شخصيت ھای قابل اعتمادش را از دست داده بود
از زندان ھا آزاد می شدند، تازه در آغاز کار قرار داشتند و برای برقرار نمودن جان سالم به در برده و حال به دست مردم  طو?نی

سازمان دھی سراسری  به ھمين ترتيب جامعه نيز از ساختارھای تشکي�تی و مدنی و. اولين تماس ھا با مردم انق�بی در تکاپو بودند
  .و بتواند نقش رھبری جنبش را به عھده گيرد، محروم بود که برخاسته از مردم بوده

جنبش انق�بی که ماه ھا بر دوش صدھا ھزار زن و مرد ايرانی به پيش برده شده بود، گرچه موفق می گردد شاه را از تخت سلطنت 
نطفه ی شکست و ناکامی را در خود حمل می کند و در زمان جابجايی قدرت اين  ،موفقيت به زير بکشد، اما در ھمان لحظه ی کوتاهِ 
  !ارتجاعيون ھستند که ميوه چينی می کنند

اما خيلی زود  ،خمينی و فوج ھواداران او در آغاز با پشتيبانی مردد، مشکوک و معنی دار امپرياليست ھا به سرکردگی روحانی شيعه
رھبری جنبش ضد شاه را بلند می کند و آن را به دليل خZ سياسی به سادگی تصاحب  مِ لَ ی آنھا عَ با ھمکاری و ص�حديد ھمه جانبه 

  . می نمايد

از آن موقع که فقط چند ھفته قبل از سرنگونی رژيم، خمينی به پاريس آورده می شود و رسانه ھای جھان بی دريغ و در طول شبانه 
ردد که به زودی جنبش ضد شاه و ضد امپرياليستی ايران قبای اس�می به تن خواھد روز در اختيار او قرار می گيرند، روشن می گ

  .کرد

در سی و سومين سال حاکميت رژيم جمھوری اس�می در ايران می توان شاخص ھای اصلی وضعيت حاکم بر اين کشور را با تکيه 
با پوست و گوشت خود به طور روزمره پی می برند  مردم ايران: بر روحيات و عينيات موجود در جامعه اين گونه جمع بندی نمود

در اينجا از آن اسم برده می شود در ايران فاجعه ای که . که به ھم آميختن دين و سياست به طور اجتناب ناپذير به فاجعه می انجامد
ين اصول در قانون اساسی با الھام از حقيقت مطلق و مطلق گرايی دينی که يکی از مھم تر. امروز پديده ای مشخص و ملموس است

 چنين اصلی. متمرکز است" خدا و نماينده ی او روی زمين"جمھوری اس�می است، قدرت سياسی غير قابل کنترل بوده و در دست 
به  در نھايت گروگان گرفته وبه که اقتصاد کشور را می شود خودکامه، رشوه خوار و فاسدی  رھبری سياسیِ  منجر به بازتوليد
به شيوه ی سرکوب و تفتيش عقايد قرون وسطايی زندان ھا را از محبوسين بی گناه مملو نموده، با اعدام ھای  ،دکشانورشکستگی می 

اين است . دکننمی  رفتاربيمارستان ھا با مردم  ی، مدارس و حتجاتزنان و مردان آزاده در م�ء عام و با کنترل پليسی کارخانانبوه 
  ! اکم بر جامعه ی ايرانچھره ی واقعی ح

در ھيچ کشور مشابھی . سرپيچی و عدم پذيرش رژيم موجود است که شامل ميليون ھا انسان می گردد در ايران امروز يک جبھه ی
تحت سخت ترين . يمچشم نمی خورد که در ايران شاھدفرھنگی مستقل از رژيم به  - سياسی -چنين فعاليت ھای گسترده ی اجتماعی

کميته  شوراھای کارگری و شاغلين تشکيل گشته و ،ھای سنگين تا حد اعدام به جان خريدن خطر دستگيری و مجازاتشرايط و با 
در اين کميته ھای مخفی و نيمه مخفی مارش ھای اعتراض، اعتصاب و اشغال . ھای اعتصاب از درون آنھا سر بلند می کنند

صفوف اول مبارزات حضور داشته و برای زنان و جوانان ايران در . شوند و به مورد اجرا گذاشته می يری شدهتصميم گکارخانجات 
و ھر روز بيشتر از پيش خواسته ی تغيير و تحول را به اعماق کنند ميبه طور خستگی ناپذير ت�ش خواسته ھای دموکراتيک خود 

که در مورد آن چيزھايی شنيده می شناسند فقط به عنوان واقعه ای تاريخی را  انق�ب بھمندختران و پسران ايرانی . ی برندجامعه م
. بدون اس�م ھستيم ما به دنبال تحقق جمھوری" :نظراتشان را اين گونه بيان می کنند...) اينترنت و (ھا رسانه در  آنھا. انديا خوانده 

در حمايت از رژيم شديداً  ا در ادامه به نقش چين و روسيهنھآ." ما برای رسيدن به دموکراسی وآزادی می کوشيم اما بدون نفوذ غرب
. ما نمی خواھيم اشتباھات پدران و مادرانمان را تکرار کنيم: "نموده و در مورد تصوراتشان در مورد دورنمای آينده می گويندانتقاد 

نان، حقوق اقليت ھای ملی و مذھبی ساکن جنبش ما از ھم اکنون به يک بيانيه و مانيفست نياز دارد که در آن حقوق دموکراتيک ز
  ".ايران و ھمينطور تأمين تساوی حقوق اجتماعی لحاظ گرديده باشد

شب تاريکی که رژيم جمھوری اس�می در بيش از سی سال بر جامعه ی ايران گسترده است، اين ھا جرقه ھای نوری ھستند که  در
  .اميد را در دل ھا زنده می کند

  



8 

 

  ربیبھار ع: بخش چھارم

شرايط موجود در اين کشورھا را به معنای  ،جرياننددر مھم ترين کشورھای منطقه در  2011قيام ھای توده ای که از آغاز سال 
فراز و نشيب ھايی که بھار عربی . ستآميخته به تحسين واداشته ا واقعی کلمه دگرگون ساخته و افکار عمومی جھان را به تعجبِ 

در  .را به خود معطوف نموده است) از جمله کشورھای مرکز سرمايه داری(خلق ھای منطقه تاکنون داشته، توجه دوستان و دشمنان 
ستانِ مللِ ودحالی که دشمنان در خفا و آشکارا به تق� افتاده اند که چگونه می توان قطار در حال حرکت بھار عربی را متوقف نمود، 

چه د?يلی برای به وجود آمدن جنبش ھای انق�بیِ توده ای در آنِ واحد و : خود را در مقابل پرسش ھايی از اين قبيل می بينند ،دربند
در چند کشور مختلف وجود دارد؟ اين ھمه ع�قه و اراده و پايداری توده ھای عظيم زنان و مردان در يک مبارزه ی نابرابر با پايانی 

  ....ونامعلوم را چگونه می توان توضيح داد؟ پايان ماجرا به کجا ختم خواھد شد؟ چگونه می توان به جنبش انق�بی آنجا کمک رساند؟ 

مرحله ايست از يک . ين کشورھا آغاز نموده اند حلقه ايست از يک زنجيرمبارزه ای که اقشار پايين، جوانان، زنان و روشنفکران ا
چندی پس از پايان مبارزات . در پی و به ھم پيوسته که به مدت بيش از صد سال در منطقه در جريان استروند مبارزاتیِ پی 

موفقيت آميز ضد استعماری و تشکيل دولت ھای ملی، اکثريت شکننده ی اھالی کشورھای منطقه  به تجربه پی می برند که سرانجام 
دولتمردان تازه به قدرت رسيده نه فقط در پاس داشتن اصول . شده است کار سران و رھبران حکومت ھايشان به ديکتاتوری کشيده

اکثريت جامعه به ناچار از آن . مبرم ترين نيازھای اجتماعی نيز نبودندبلکه قادر به تأمين  ،اوليه ی آزادی و دموکراسی غفلت نمودند
  .ھا دل کنده و برای بھبود وضع خويش دست به کار گرديدند

کنون در منطقه در جريان است يک بار ديگر به اثبات می رساند که ملت ھای منطقه مصمم به برکناری رژيم ھای مبارزاتی که ھم ا
. تا اولين سنگ بنا برای زندگی مطابق با حرمت انسانی را پی ريزی نمايند گرفتن سرنوشت خويش گشته اند به دست وديکتاتوری 
و يا ديگر بخش ھای حکومت ھا موفق گردند به کمک نيروھای خارجی، گردش چرخ تاريخ را " خودی"نيروھای نظامی ممکن است 

ھمين طور ممکن است که بھار کوتاه مدت عربی، پاييزی تيره يا زمستانی سرد و تاريک در پی . کند کرده و يا کام�ً متوقف سازند
کارھای جوامع مدنی اين کشورھا اعتماد به نفسی خواھد بخشيد که توانايی انجام داقل به حاما آن چيزی که به دست آمده . داشته باشد

    .اعجاب انگيزی را دارند که تاکنون برای ھمگان غيرممکن به نظر می رسيد

ور در تونس ديکتات. عادی در تونس و مصر بر عليه حکومت ھای پليسی تا دندان مسلح جنگيدند و پيروز شدندزنان و مردان 
ھی آگا در ياتاين تجرب.  وی را روانه ی زندان نمودند ،سرنگون و مجبور به فرار گرديد و در مصر پس از به زير کشيدن از قدرت

  .جمعی انسان ھا نه فقط در تونس و مصر بلکه در سراسر منطقه حک شده و آنھا را در مبارزاتشان تقويت خواھد نمود

ساختارھای مدنی و خدمات ناقص و ناکارآمد بوده و يا اينکه  از جمله ين دھه در اين کشورھاچند ديکتاتوری ھای حاکميت از عواقب
در حالی که دستگاه ھای عريض و طويل بوروکراسی دولتی وظيفه ی اصلی اش را در  .اينکه اص�ً به طور تام و تمام وجود ندارند

بی توجھی ... اساسی جامعه مانند تأمين کار، مسکن، بھداشت، آموزش عمومی و  ھاینسبت به نيازديد،  ملت می" رھبری"کنترل و 
دقيقاً در ھمين بخش ھای اجتماعی است که جريانات مختلف اس�م گرا از شانس بزرگ تاريخی بی نصيب نمانده . و سھل انگاری شد

ند از ديدگاه انسان ھای محروم، نيازمند و ناراضی  ستنتواتی را پر نموده و از اين طريق ناکارآمدی دولکمبودھای ناشی از وبه مرور 
که انگار نه  ودندمھم تر از ھمه اين که نقش اپوزيسيون سالم و مردمی را بازی نم. به عنوان نيروھای بخشنده و فداکار ظاھر شوند

ی ديکتاتوری اين جريانات موفق در طول سال ھا. در سمت دولت بلکه در مقابل آن قرار دارند و خرابی ھای آن را ترميم می کنند
می شوند به ھمت کمک ھای مالی سرشاری که از منابع ثروتمندان داخلی و خارجی می رسيد، غذای رايگان توزيع کرده، خدمات 

  .ندمھيا ساز! پزشکی در اختيار بيکاران و ساکنين حلبی آبادھا و کارتن خوابان قرار داده و برای کودکان آن ھا مدرسه و ک�س قرآن

. بدين ترتيب رژيم ھای ديکتاتوری نھايتاً شرايطی را فراھم می آورند که در آن جريانات اس�م گرا بتوانند نقشی دوگانه داشته باشند
نغمه ی از يک سو نقش دوست و يار دست و دل باز محرومين و نيازمندان را بازی کرده و از طرف ديگر از جايگاه اپوزيسيون 

  !سر دھند بازگشت به گذشته را

تجربيات انق�بی . نمايندمطابق با سطح تکامل اجتماعی ھر کشوری، اس�م گرايان نقش ھای متفاوتی را به عھده گرفته و اجرا می 
و شناخت گروه ھای اس�می در درگيری ھای سياسی و اجتماعی سنگ محک مناسب و با برای تخمين  2012و  2011سال ھای 

مھم ترين کشور عربی و قلب تپنده ی بھار عربی و در عين حال کشوری که سازمان يافته ترين  مصر به عنوان. ارزشی ھستند
  .داراست، نمونه ی بسيار خوبی استرا ) اخوان المسلمين(تشکي�ت اس�می 

يی نيروی يقيناً به عنوان سمبل دموکراسی مستقيم و قدرت غا قاھره نقطه ی اوج بھار عربی بود که وقايع ميدان تحرير در شھر
ھزار انسان از  ده ھا .در به کرسی نشاندن خواسته ھای يک ملت به پا خواسته در تاريخ به ثبت خواھد رسيد ?يزال توده ی انق�بی

. توپ و تانک ارتش مزدور مقاومت نمودندو در مقابل فشارھای پليس، حم�ت باندھای آدمکشِ اجيرشده از طرف دولت  جان گذشته
دادند و در نتيجه نھراسی به خود راه بلکه از کشتارھای خيابانی نيز  از تحقير و تجاوز و شکنجه در سياھچال ھای رژيم تنھا آن ھا نه
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اما نکته . و ديکتاتوری را وادار به عقب نشينی نمود ی ھمين روحيه ی مقاومت و فداکاری، جامعه تکانی خورده و به حرکت درآمد
جوانان انق�بی مصر مشترکاً با زنان و مردانی از اقشار پايين و تھيدست جامعه دموکراتيک،  در آغاز جنبشی جالب اينجاست که 

ه از تشکي�تی منظم، ک" اص�ح طلب"از اخوان المسلمين  ای مدتی طو?نی و سؤال برانگيزبر. اين مبارزه را به پيش می بردند
مثل (اس�می ديگر گروه ھای  وبرخوردارند  - ا? به پايين ھستند که ھمچون ارتش دارای سيستم فرمان دھی از ب - و عمودی منسجم 

ھمينطور در لحظات حساس و تعيين کننده ی مبارزه از طرف اين جريانات . بودنخبری  ھيچ در ميدان تحرير") راديکال"سلفی ھای 
ع يابد اين جماعت چه کسانی ھستند و ھيچ خواسته، بيانيه، رھنمود و شعار مکتوب و فرموله شده ای انتشار نيافت تا جامعه اط�

زمانی که  –تنھا زمانی که ورق در حال برگشتن بود . برای حال و آينده به طور مکتوب و مستند چه می گويند و چه می خواھند
 -ه بودعموميت يافته و اجتناب ناپذير شد" فرعون جديد"جرقه ی قيام ميدان تحرير به شھرھای ديگر سرايت کرد و خواست سرنگونی 

  .د نمودھای دموکراتيک خلق پشتيبانی خواھکه از خواسته  ش نزديک نموده و اع�م وجود کرداخوان المسلمين خود را به جنب

نحوه ی موضع گيری و ورود اخوان المسلمين به عرصه ی مبارزات مصر و تجربه ی ديگر گروه ھای اس�می در کشورھای مشابه 
در جھت و پيشرفت نبوده، بلکه تمام ت�ش و توان خود را  می کنند اين جريانات نيروھای تغييرت نمونه ھای روشنی ھستند که اثبا

  . ندريگمی آن به کار  "تصرف کامل" ،و در صورت مھيا بودن شرايط قدرت سياسیدر  "شراکت"

  .مقوله نيز ضروری استبحث ھای فراوانی شده که اشاره به اين " انتخابات"از آغاز بھار عربی در منطقه در مورد 

ن به کار معنی واقعی آرا به " انتخابات"واژه ی زمانی می توان  تنھارييس جمھور، نمايندگان پارلمان و يا ھر مقام ديگر  تعيينبرای 
   :و پيش شرط ھای زير به صورت عملی و عينی فراھم شده باشداوليه  در حين انجام مراسم انتخابات، اصولکه  برد

 .باشدشده حداقلی از مناسبات و مقررات دموکراتيک و متساوی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضمين و تأمين   �
کليه ی کانديداھا در تمام مراحل انتخابات از امکانات مساوی برخوردار باشند تا بتوانند با انتخاب کنندگان بدون مزاحمت  �

 .تماس سياسی برقرار کنند
کنندگان در کنار حق رأی از امکان تضمين شده ای برای کسب اط�عات مورد نياز در مورد کانديداھا، برنامه ھای انتخاب  �

 .انتخاباتی و گذشته و حال سياسی شان برخوردار باشند
موجود باشند که برای بھره گرفتن از  -...، مطبوعات آزاد و احزاب، سنديکاھا ھمچون –ی مدنی  ساختارھای مربوطه �

 .وجودشان بسيار مبرم و ضروری است ذکر شدهقوق و امکانات ح
  

ھايی که تاکنون در منطقه صورت گرفته، صحنه سازی ھايی ھستند که " انتخابات" به جرأت می توان گفت که قريب به اکثريت 
رژيم ھای ديکتاتوری برای  توسط ھايی ھستند که قبل از بھار عربی" انتخابات" بيشتر يادآور ھمان  شايسته ی نام انتخابات نبوده و

  .ه می شدگذاشتفتن تأييديه از مردم به نمايش گر
  

اخوان المسلمين در حين انتخابات پارلمان و رياست جمھوری مصر ايفا نمودند، يکی از سخنگويان جوانان  مورد نقشی که  در
  :انق�بی ميدان تحرير در مصاحبه ای چنين گفت

. در حين انتخابات رسانه ھا به خصوص تلويزيون زير کنترل نظاميان قرار دارند. کميت ديکتاتوریانتخابات يعنی ادامه ی حا" 
کانديداھای چپ ، مستقل و . اس�ميست ھا جايگاه و زمان پخش برنامه ھای خود را  به طور مستقيم از نظاميان دريافت می کنند

آن ھا تحت تعقيب قرار داشته و دستگير می . تی مساوی را ندارندباانق�بی کوچک ترين امکانی برای پيشبرد يک مبارزه ی انتخا
برگرفته از ...." (اگر ھم جان سالم به در بردند ديگر ھيچ شانسی برای برقرار کردن ارتباط با اھالی جامعه را نخواھند داشت. شوند

  ).منابع آلمانی
  

ی از طرف اخوان المسلمين و نماينده ای از طرف ارتش در رياست جمھوری که بين نماينده ا" مبارزات انتخاباتی"و در مورد 
ما در مقابل انتخاباتی قرار گرفته ايم که بايد بين حصبه و وبا يکی : "... جريان بود، يکی از شھروندان قاھره در مصاحبه ای گفت

  ).2012تابستان  - برگرفته از منابع آلمانی..." (را انتخاب کنيم
نظيری است که جريانات  ی بیتاريخ و فرصت به فرد و ديگر کشورھای منطقه تجربه ای منحصربھار عربی برای مردم مصر 

کسب چنين تجربه و شناختِ با ارزشی از طريق ھيچ کتابی . مختلف سياسی را در حرف و عمل به محک آزمايش گذاشته است
  .امکان پذير نبودعميق و استوار تأثير با اينھرچند علمی و معتبر و ھيچ تئوری و نظريه ای ھرچند دقيق و حساب شده 

  
بھار عربی از نقطه نظر ارتباطات و مناسبات بين الملل نيز آموزش ھای عبرت انگيز بسياری برای ملت ھای منطقه به ھمراه 

خاورميانه و پيش تر به مقاصد و نتايج حاصل از سياست ھای مداخله گرانه ی قدرت ھای امپرياليستی در منطقه ی . داشته است
  :حال نگاھی کلی به مراحل مختلف و بازيگران آن می پردازيم. نزديک در طول صد سال گذشته اشاره گرديد
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از يک طرف و روسيه ی  )عمدتاً انگليس، فرانسه و آلمان(تا پايان جنگ جھانی اول، قدرت ھای استعماری اروپای غربی  �
 .مناطق تحت نفوذ خود در خاورميانه در تقابل ھستند تزاری از طرف ديگر برای کسب، حفظ و يا توسعه ی

 .در بين دو جنگ جھانی امپراتوری بريتانيا حرف اول را در منطقه می زند �
نقش انگلستان را در منطقه به عھده می  ،، ايا?ت متحده ی آمريکا به عنوان ابرقدرت تازه نفسدوم پس از جنگ جھانی �

اين تشنج و . به يکی از صحنه ھای حاد تشنج ھای سياست جھانی تبديل می گردد در عين حال منطقه ی خاورميانه. گيرد
تضادی که در يک سو . معروف گرديد" تضاد شرق و غرب"درگيری که در ابعاد بسيار گسترده در جريان بود، به نام 

کشورھای سرمايه داری شوروی سابق با اقمار اروپای شرقی اش بودند و در سوی ديگر ايا?ت متحده ی آمريکا و ديگر 
در اين ميان مھم ترين کشورھای منطقه ھمانند عربستان سعودی، ايران و ترکيه تحت کنترل قدرت ھای . غربی قرار داشتند

به رھبری شوروی با ارسال اسلحه به کشورھای   -پيمان ورشو –بلوک شرق  در مقابل، .قرار داشتند - پيمان ناتو -غربی 
ه سلطاھداف در پی  "درانه ی سوسياليستیکمک ھای برا"تحت نام ) ون مصر، سوريه و عراقچ(زير نفوذش در منطقه 

 .بود گرايانه ی خويش
از صحنه ی " موجودسوسياليسم واقعاً "و  بلوک شرق بيش از بيست سال است که ديگر وجود خارجی نداشتهاز آنجايی که  �

. از رقابت ھا و درگيری ھای امپرياليستی در منطقه در جريان است جھانی رخت بر بسته است، نوع جديدیسياست 
ابرقدرت آمريکا که دوران کھولت اش فرا رسيده و ھر روز بيش از پيش ضعف ھا و ناتوانی ھايش آشکار می گردد، 

ن دليل به ھمراه بر دنيا و از دست دادن ھر چه بيشتر مناطق تحت نفوذش بوده و به ھمي" آقايی اش"نگران از پايان دوران 
" آماده باش"در حالت  متحدين غربی اش در منطقه ی خليچ فارس با مدرن ترين جنگ افزارھا و صدھا ھزار نيروی نظامی

 .حضور داشته و ھر لحظه جنگ و ماجراجويی نظامی ديگری را بر مردم منطقه تحميل می کند
  

ر منطقه در پی تحقق اھداف رسماً فرموله نشده اما واقعاً مشھود و د" سياست قايق ھای توپ دار"آمريکا و ھمکاران غربی اش با 
  :شناخته شده ی زير ھستند

            
را مھار شده نگاه داشته و مانع از دسترسی اش به آب ھای گرم جنوب " روسيه"آن ھا به ھر روشی متوسل می شوند تا  �

  .شوند
 .در منطقه جلوگيری کرده و يا ?اقل روند آن را کند سازنداز پيشروی قدرت ھای تازه به دوران رسيده ی آسيايی  �
 .داشته باشند" پيشگيری و سرکوب قيام ھا"و در عين حال حضور فعال در زمينه ی  �

 
کشورھای منطقه ی خليج فارس به . نکته ی سوم ضروری است در ارتباط با برای روشن تر شدن موضوع، توضيح کمی دقيق تر

در عين حال اکثر . در رديف ثروتمندترين کشورھای دنيای امروز قرار دارند) نفت و گاز(دارا بودن منابع طبيعی سرشار لحاظ 
جالب اين که مردمان . ھای اوليه ی سياسی ھستند  آسايش اجتماعی و آزادی ،حداقل رفاهساکنين اين کشورھا در تنگدستی و محروم از 

ی و غير معقول آگاھند و اين آگاھی تا بدانجا تکامل يافته که ھر از چند گاھی به طور جمعی برای منطقه نسبت به اين شرايط غيرعاد
  .که بھار عربی نمونه ی زنده ای از اين واقعيت است تغيير آن برمی خيزند

  
به طور منطقه قدرت ھای صاحب نفوذ در امنيتی  –ديپلماتيک و دستگاه ھای جاسوسی  ی کارکشته ھایماشين عظيم نظامی، کادر

اما اگر توده ھا از کنترل خارج شده و يا ضرورت ھای ديگری کار . مرئی و نامرئی فعالند تا حتی ا?مکان کار به خيزش نکشد
  .مداخله را اجتناب ناپذير سازد، برای ھر گونه واکنش سريع آماده اند

  
ساخت س�ح ھای کشتار "و يا مھار يک ديکتاتور ديوانه در ) افغانستان" (تروريسم"سانه ھای دروغين و رسوا ھمانند مبارزه با اف

" اطاق فکر"ساخته و پرداخته ی " تغيير رژيم"واژه ی . عذرھای بدتر از گناهِ جنگ ھای امپرياليستی ھستند) عراق" (جمعی
-وقتی در کشوری به دليل مبارزات اجتماعی. است آنانامپرياليستی توصيف منحرف کننده ديگری برای سياست ھای مداخله گرانه ی 

تحت کنترل  نبرای اين که حتی ا?مکا  و در عين حال از ذخاير طبيعی نيز برخوردار است،سياسی سقوط رژيم محتمل می گردد 
  .می گيرددر دستور کار قرار " تغيير رژيم"باقی بماند و در عين حال از افزايش نفوذ رقيب نيز پيشگيری شود، برنامه ی 

  
در ادامه ی روند بھار  .بھت و حيرت مردم جھان به وقوع پيوست مقابل نمونه ايست آموزنده که در 2012ل وضعيت ليبی در سا
يروھای رژيم اع�ن نقيام مردمی ليبی با تظاھرات، راھپيمايی و اولين درگيری ھای مسلحانه بين مردم و  2011عربی در آغاز سال 

رامی ھای ليبی کام�ً روشن بود که تحو?ت سياسی به ھيچ ريکا و اتحاديه ی اروپا از ھمان اولين روزھای ناآبرای آم .نمودوجود 
اين به معنای از دست دادن کنترل چاه ھای نفت ليبی برای امپرياليست . وجه نبايد منجر به واگذاری قدرت به دست مردم ليبی می شد

، متخصص و تا آن زمان در قالب ده ھا ھزار مشاورکه  –رقيب چينی  می توانست فرصتی برای از طرف ديگر. ھای غرب بود
بنابراين نيروھای زمينی،  .فراھم آورد تا به  گسترش نفوذ وحضور خود در اين کشور بپردازد -کارگر فنی در ليبی حضور داشت

ھوا و دريا به توپ بسته و با خاک يکسان نمودند و  ،را از زمينندين ماه شھرھای ليبی اروپايی به مدت چ- ھوايی و دريايی آمريکايی
  .ان، زنان و مردان ليبيايی را به قتل رساندندکودک تن از نزديک به يک صد ھزار
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به پايان برسد، " نيروھای خودی"حل واقعه يعنی در شھرھا و بيابان ھای ليبی به طور کامل و به دست برای اين که کار در م

يگان ھای "اروپايی در کنار نيروھای نظامی و مخفی خود که به طور مستقيم در عمليات حضور داشتند، از - ی آمريکايیدموکرات ھا
دسته ھای مختلف کماندويی مسلح به ساز و برگ مورد نياز با . (کمک گرفتنداز قبيل القاعده و شاخه ھای ديگر آن " رزرو اس�می

  ).ی زير کنترل شان مثل افغانستان به ليبی گسيل داشتندوظايف از پيش تعيين شده را از کشورھا
  

با " تغيير رژيم" پروژه ی  2011با کشتن قذافی در جلوی دوربين ھای تلويزيون به دست آدمکشان حرفه ای وارداتی در پاييز 
بدين طريق . به دست گيرند" انتخابات"و از طريق "  قانوناً "موفقيت به پايان رسيد تا نيروھای اس�می بتوانند قدرت سياسی را 

  .موازنه ی قوا به نفع رقيب نگردد تا فت ليبی بدون تغيير ادامه يافتتصاحب و تصرف انحصارات غربی بر چاه ھای ن
  

  جريانات فکری طيف چپ در ارتباط با ھمبستگی بين المللی: بخش پنجم

اکثريت قريب به " حاکميت و مالکيت"در کنار ) گلوبال(اين واقعيت بر ھمگان آشکار است که در عصر حاضر سرمايه داری جھانی 
بخش ھای سياسی، فرھنگی و رسانه ای  ،چه در کشورھای مرکز و چه در کشورھای پيرامونی اتفاق منابع اقتصادی، مالی و طبيعی

  .می کند "کاریدست"را به نفع خود  ھا آن خود داشته و يا حداقل به نحویبه طور گسترده و نامحدود تحت کنترل  نيز را
  

به خلق ھای تحت ستم " پشتيبانی و کمک"به ع�وه، از موضع و ديدگاه نيروھای مترقی وانسان دوست، تنھا زمانی می توان سخن از 
و  ھا به ميان آورد که اين گونه اقدامات از دل جوامع و از درون خود مردم بجوشد نه اين که از سياست ھای دولتدر حال مبارزه  و

خوشبختانه، تعداد قابل توجه ای از شخصيت ھا، گروه ھا و سازمان ھا در جوامع مرکز چنين کرده و  .نشأت بگيرد رسمی مؤسسات
  .در اين زمينه ابتکارات قابل تحسينی ارائه می دھند

  
چپ دو جريان  در درون طيف" ھمکاری و ھمياری غير دولتی با جھان سوم"با اين وجود، در پاسخ و برخورد با موضوع پشتيبانی و 

نياز بحث انگيز بوده و " ھمبستگی بين المللی"و " کمک"فکری و نظری جلب توجه می کنند که مواضع و نقطه نظراتشان در مورد 
  :به گفتمان دقيق تر دارند

 - اروپايیخود بزرگ بينی "نيروھايی که به پيرامون خود و ھم چنين به جھان بزرگ خارج از محدوده ی زندگی شان با عينک ) الف
  .می نگرند" غربی

  .در جا می زنند" اردوگاھی-بلوکی"جرياناتی که در چھارچوب افکار به ارث رسيده از گذشته ی ) ب
  

  :غربی -خود بزرگ بينی اروپايی )الف
و برنامه ھای ھمبستگی با مبارزات خلق ھای منطقه به طور گسترده و با  ھا منجر به برگزاری جلسات بحث، ميتينگ بھار عربی 

در اين گردھمايی ھا پرسش ھا و نکته ھايی از اين دست . گرديد) کشورھای غربیدر (ع�قه مندی بيشتر در محافل چپ و سياسی 
ا بايد به چه کسانی رساند؟ چگونه می چگونه بايد کمک رسانی نمود؟ اين کمک ھا ربه چه کسی بايد کمک کرد؟  :مطرح می گرديد

 ....توان اطمينان يافت که اين کمک ھا به افراد مورد نظر رسيده است؟ 
  

 از با? به جھان ،می نگرند، حتی اگر قصد نيک و انسان دوستانه نيز داشته باشند" کمک کردن"به امر  یديد چنينکسانی که با 
چنين درک و برداشتی . غافل اندکام�ً از صورت مسأله  فرسنگ ھا به دور بوده وخود ھای موجود در اطراف  از واقعيات يسته،نگر
نداشته و بيشتر يادآور برنامه ھای امداد رسانیِ " ھمبستگی بين المللی"اصل شباھت و قرابتی با ھيچ گونه " کمک و ھمياری"از 

با برداشت " کمک. "قيران و مستمندان جھان فرا می خوانندبه ف" کمک"کليسايی و دولتی است که پيروان و شھروندان خود را برای 
در درجه ی اول در کمک به خود معنا پيدا می کند که ھمانا کمک و پشتيبانی متقابل در مقابل دشمن مشترک " ھمبستگی بين المللی"

  .است
  

ه در کشورھای پيرامونی را دارند، نيروھايی که قصد کمک و ياری رساندن از کشورھای مرکز سرمايه داری به خلق ھای تحت سلط
چه عواملی مسئول شرايط رقت بار اقتصادی و معيشتی در کشورھای : قبل از ھر چيز بايد به دنبال پاسخ برای نکته ھای زير باشند

يع غربی از پشت صحنه اين وقا" دموکرات"؟ و کداميک از کشورھای کيست" جھان سوم"ردان اصلی فجايع بازيگپيرامونی ھستند؟ 
در  اگر البته نه فقط در سطح شعار و ادعا بلکه( را مديريت می کند؟ ھر فرد انديشمندی که دارای مواضع چپ و آزاد و انتقاديست

ناگھان در " مراکز سرمايه داری"، پی به اين تضاد و دوگانگی آشکار می برد که چگونه دموکرات ھا در )عمل نيز ثابت قدم باشد
  !لين و ديکتاتورھا سر در می آورندمشاور و شريک جرم قات ،عنوان يار به" کشورھای پيرامونی"
  



12 

 

ھمانطور که گفته شد، بھار عربی نکته ی اوج مبارزاتی است که خلق ھای منطقه ده ھا سال است به طور عينی برای تغيير شرايط 
اما آن روی . منطقه بدون تغيير باقی بماندمايلند که وضعيت فعلی در " قدرت ھای بزرگ" از يک طرف . موجود به پيش می برند

، "نوشتهقانون نا"با تبعيت از يک . دھند رسانه ھای ھدايت و کنترل شده ھستند که ھر چه در سر دارند، به خورد مردم می ،سکه
ستم را به  خلق ھای تحترسانه ھا موظف اند که سياست ھای مداخله گرانه ی امپرياليستی در امور اقتصادی، سياسی و فرھنگی 

اگر لحظه ای چشم را بر تاراج منابع . جا انداخته و تبليغ نمايند" ھمکاری ھای تکنيکی و صنعتی"و " کمک برای توسعه" عنوان 
ی  "کمک برای توسعه"طبيعی، غارت نيروی کار انسانی و تجاوزات نظامی توسط کشورھای امپرياليستی در جھان سوم ببنديم و بر 

کام�ً رسمی و معتبر برای افشای سياست ھای امپرياليستی در کشورھای در حال نيم نگاھی به گزارش ھای  متمرکز شويم، آنان
  :توسعه کافی است

  
سال پيش به اين نتيجه رسيده بودند که آن طوری که سياست ھای کمک  ينمراجع و کميسيون ھای مختلف سازمان ملل چند"...  

ھای دريافت کننده را فقيرتر ذاشته می شوند، کشورھای کمک دھنده را ثروتمندتر و کشوربرای توسعه طرح ريزی شده و به اجرا گ
جريان سرمايه از کشورھای " :به طور روشن و قابل فھم قيد شده در ھمين کتاب در گزارش ديگری از سازمان ملل و 2 "....دميکن

  ...."جھان سوم به کشورھای صنعتی قرار داردصنعتی به جھان سوم در مقابل بازگشت بسيار با:تر ھمين مبلغ از 
    

گزارشات گمراه کننده ی خود  ،با سوء نظر" کمک ھای کشورھای صنعتی به جھان سوم"که رسانه ھا در مورد  آشکار گرديدبنابراين 
خود "بقايايی از تفکرات و برداشت ھای ھنوز که  یانسان ھای آزاد انديش و چپ حال،. را بيان نمی کنندرا تدارک ديده و واقعيات 

و تأثير خود را از نفوذ بايد خست ن ،"پيرامون"و " مرکز"شرايط موجود در برای درک بيشتر  دارند،را " غربی- مرکزبينی اروپايی
ام ھا را در جھت اينگونه می توانند با ت�ش و کوشش برای ايجاد افکار عمومی مستقل و آزاد اولين گ .ندزسا رھا رسانه ای تبليغات

  . و پشتيبانی از مبارزات خلق ھای جھان بردارند -به خويش - کمک
  
  

  :اردوگاھی-افکار بلوکی )ب
نمايندگان . از دوران درگيری ھای شرق و غرب به جا مانده است ميراثیجريان فکری است که به عنوان " اردوگاھی-بلوکی"افکار  

ايستادگی در برابر "و ھر نوع  در مقابل تحو?ت زمانه بسته روی مواضعی پافشاری می کنند که چشمانش را" افکار بلوکی"و فعالين 
روی ھای بی قيد و شرط و کورکورانه از اين ديدگاه ريشه در دنباله . آن حمايت می کند از دانسته و" ضد امپرياليستی"را " غرب

دارد و چه قبل و چه بعد از تغييرات در شرق اروپا در جنبش ھای آزادی بخش خلق ھای آفريقا، آمريکای ?تين، منطقه " حزب برادر"
تار و کارکرد می توان با گف نگاھی به نمونه ھای ايران و سوريهبا . ی خاور ميانه و نزديک خسارات سنگينی به بار آورده است

  .بيشتر آشنا گرديد" افکار بلوکی"ھواداران 
  

گان مسلم گرديد که رژيم تازه سرھم شده ی جمھوری اس�می ايران به وضوح بر ھم) شمسی 60دھه ی ( 1980در آغاز سال ھای 
ظور تشکيل و مسلح گشته بود، با سپاه پاسداران که دقيقاً برای ھمين من .را از ريشه بخشکاند 57عزم خود را جزم کرده تا قيام بھمن 

در ھمين زمان، امپرياليست . انق�ب آنان را در نطفه سرکوب نمود ،از زنان و مردان انق�بی ايران زمين تن کشتار جمعی ده ھا ھزار
توجه آنان ن خطری ميافتند که از جانب انق�ب ايرا و اطمينانبوده وقايع داخل ايران  مراقبھا و ارتجاعيون در سرتاسر جھان 

  .نخواھد بود
    

با دنباله روی از ارزيابی شوروی آن زمان، ) حزب توده و فداييان اکثريت" (افکار بلوکی"دقيقاً در ھمين دوران گروه ھای ايرانی 
خود  مختلف انتشاراتبيانيه ھا و آنھا به پيروی از اين تفکر تا آنجا پيش رفتند که در . می ناميدند "ضد امپرياليستی"را  "خمينی امام"

حال پس از  "!دانق�ب به س�ح سنگين مجھز سازدولت اس�می بايد برادران پاسدار را در مبارزه اش با ضد : "نوشتندبارھا گفتند و
گر ا. به معنی و مفھوم آن زمان به طور کلی از ميان برداشته شده است" شرق و غرب"گذشت سی سال، صحنه آرايی بلوک ھای 

ھدف چپاول ھر چه بيشتر نيروی کار انسانی در با شود، تنھا  سخن رانده میامروز از بلوک بندی ھا و پيمان ھای قدرت ھای بزرگ 
بين قطب ھای سرمايه داری جھان امروز  ، کنترل منابع طبيعی موجود و حفظ و يا توسعه ی مناطق تحت نفوذ"پيرامون"و " مرکز"

  .بساست و 
  

اتحاديه ی اروپا از خود سرسختی نشان ر منطقه در مقابل سياست ھای توسعه طلبانه ی آمريکا و دولت ھای محور چين و روسيه د
، در سرمايه داری در طيف منتقدينِ  گروه ھايی اگر. تحت نفوذ خويش درآورند را در منطقه دارند کشورھای معينیداده و سعی 

کنند، نه برگرفته از تاريخ است و نه منطبق با   پيدا می" ھای ضد امپرياليستی رگه ھا و نشانه"طقه چين و روسيه در من اقدامات

                                                           
  به بعد 43، صفحه ی 1995نوشه لِر فرانس، سياست توسعه، چاپ چھارم، بن، : رجوع شود به 2

Nuscheler, Franz, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, 4. Aufl., Bonn,1995,S. 43 ff. 
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گويای اين واقعيت است که ھر دو دولت از نظر اقتصادی فاسد و  سياست ھای داخلی چين و روسيه. ستشرايط زنده و سيال کنونی ا
ع ملت ھای خويش را به خشن ترين وضع زير پا می رشوه خوارند و از نظر سياسی نيز به شيوه ی ديکتاتوری حکومت نموده و مناف

  .گذارند
  

اقدامات ضد "و " غم سرنوشت ملت ھای تحت ستم در دوردست"حال می توان پرسيد که چگونه می توان از چنين دولت ھايی انتظارِ 
  داشت؟ را "امپرياليستی

  
به دليل اشتباه و کمبود تجربه و  المللی خود در سی سال پيشبين  اردوگاھیِ ايرانی ھماھنگ با حاميان - مناديان و مجريان افکار بلوکی

امروز ! می خواندند که در واقع اين چنين نبود" ضد امپرياليستی" رژيمی را  ،يا به دليل عدم شناخت کافی از شرايط  عينی آن زمان
 ھا، بعضی متأسفانه. در اين ارتباط داريم از حاکميت رژيم جمھوری اس�می در ايران نتايج زنده، ملموس و شناخته شده ی بيشماری

بدون ھيچ به ھر حال . ت بسته انداچشم ھايشان را در مقابل واقعي" الزامات ايدئولوژيک"به دليل چشمداشت ھای مالی و يا از روی 
  .انداردوگاھی کماکان رويه ی تکرار سياست ھای گذشته را در پيش گرفته  -گونه شک و ترديدی حاميان افکار بلوکی

  
به خيابان ھا می ريزند و ھفته ھای پی " تقلب انتخاباتی"ھزاران زن و مرد ايرانی به بھانه ی ) 1388( 2009زمانی که در تابستان 

آری،  - ھوری ايرانیمج"، "مرگ بر ديکتاتور"، "دموکراسی -  آزادی"در پی در پايتخت و ديگر شھرھای بزرگ ايران شعارھای 
به رھبری موسوی و " نيروھای اص�ح طلب"در بيانيه ھای خود از " فداييان اکثريت"و " حزب توده"، سر می دھند" نه -اس�می 

  .وبی حمايت و پشتيبانی می کنندکر
  

سطوح رژيم برای تصاحب قدرت شديدترين درگيری ھا در جريان است و اين نزاع ھای جناحی سال ھاست که در با?ترين البته، 
موسوی به عنوان نخست وزير اسبق و کروبی به عنوان رييس پيشين مجلس  .لج شدن رژيم بدل گشته استخود به عاملی ديگر برای ف

آن ھا در حين نا آرامی ھا . منحرف گرديده اند" خط واقعاً اس�می امام خمينی"به جناح ھای حاکم فعلی رژيم اعتراض می کنند که از 
در  ھشت سالموسوی ھمين آقای يعنی زمانی که ! بازگردند" جمھوری اس�میدوران ط�يی آغاز "اذعان کردند که می خواھند به 

  .ی بودنخست وزيرپُست 
  
با موضع گيری ھای اخيرشان نشان دادند که تا چه حد از جنبش عمومی دموکراتيک ايران فاصله " فداييان اکثريت"و " حزب توده"

آن ھا در واقع ھمانند با?ترين کادرھا و کارگزاران . اتخاذ می کنند دارند و ھر وقت که کار به تعيين تکليف می رسد، چه سياستی
  !می دھند که برای نجات و بقای رژيم ضروری است" اص�حاتی"رژيم عمل نموده و تن به 

  
بر سر کار است که تاريک  ی دينی ديکتاتوری متکی بر موازين مطلقه یسی و سومين سال حاکميت رژيم جمھوری اس�می، نظامدر 

حرفه  -سياسی، فعاليت ھای سنديکايیزنان و مردان ايرانی به دليل افکار و انديشه ی . ترين لحظات تفتيش عقايد را تداعی می کند
منازل شان  آموزشی و يا حتی در -در خيابان ھا، محل کار، مراکز درسی" عدم توجه به پوشش اس�می"ای، تعلق به دينی ديگر و يا 

زندانيان سياسی به ھمراه بيماران مبت� به ايدز، معتادان و . م دستگير شده و روانه ی زندان می گردندبه دست داروغه ھای رژي
مضاف بر اين، برای ايجاد جو . خ�فکاران عادی در سلول ھای تنگ و تاريک محبوس گشته و در خطر شکنجه و مرگ قرار دارند

بی گناه را بيرون  یروزانه از زندان ھای مملو از زندانی زنان و مردان رُعب و وحشت در جامعه، آدمکشانِ رژيم تقريباً به طور
  .اغلب به طور گروھی در ميادين عمومی حلق آويز می کنند" دادگاه ھای يک دقيقه ای"کشيده و پس از محکوميت در 

  
ايران در طول تاريخ . انگيز استدر کنار نابودی فيزيکی انسان ھا، تخريب اقتصاد ايران در دوران حاکميت جمھوری اس�می عبرت 

 .ھرگز تا اين حد وابسته به واردات اجناس روزمره نبوده است و اين بحران بيش از ھر بخش ديگر گريبانگير بخش کشاورزی است
يا به دليل عدم کارآيی اقتصادی و فساد مالی حاکم در کليه ی سطوح رژيم، توليد در بخش ھای پايه ای و سنتی به صورت تعطيل و 

گندم، برنج، گوشت، لبنيات، ميوه جات و (ايران امروز مجبور است مھم ترين نيازھای تغذيه ای روزمره . نيمه تعطيل در آمده است
اگر فرضاً برای مدتی کوتاه جريان پول د?رھای نفتی ايران قطع شود، بخش ھای عظيمی از مردم با . را از خارج وارد کند...) 

  .بود قحطی روبرو خواھندخطر 
  

در ايران شده  جدی اجتماعی ه و بھداشتی باعث بروز مشک�تھمين امروز نيز تغذيه ی ناکافی و ناسالم و عدم تأمين نيازھای اولي
 40درصدی، قرار گرفتن بيش از  100تا  30به افزايش قيمت و تورم مقامات رسمی رژيم ) 1391( 2012در آغاز سال . است

بايد توجه داشت که اين ھا آمار . درصد از نيروی فعال جامعه اعتراف کردند 25فقر و بيکاری درصد از جمعيت کشور زير خط 
  .چھره ای به مراتب تيره تر و ھولناک تر دارد ،رسمی فيلتر شده از سانسور رژيم ھستند و واقعيت

  
است و نسل جوان و زنان ايران سنگين  از نظر فرھنگی نيز حاکميت اس�می زيان ھای جبران ناپذيری به جامعه ی ايران وارد کرده

سياست "اين چنين . و گسترش می يابندشته خرافه ھای دينی از طرف رژيم تبليغ گ. ترين تاوان را برای اين نابسامانی ھا می پردازند



14 

 

به طور رسمی از مسموم و آلوده که روح و روان انسان را فرسوده نموده و شکوفايی آن را تحليل می برد، " و برنامه ھای فرھنگی
  .و مدت ھاست که به عنوان متون درسی به ک�س ھای درس مدارس نيز راه يافته اند امات دولتی تقويت شدهطرف مق

  
در ) عقد با محدوديت زمانی(و صيغه ) تا چھار زن عقدی(چندزنی . ارزش دارند" نصف مرد"به طور رسمی و قانونی  زنان ايرانی

کار می  ھام� ای ايران دفاتر صيغه با مديريتشھرھ یدر تمام. ه و ھم از واقعيات تلخ روزمره انديافت" رسميت"ايران امروز ھم 
در می ) ازدواج موقت( "عقد"به  کنند و برای چند ساعت يا چند روززنان در اين گونه دفاتر خود را برای فروش عرضه می . کنند
  !آيند
  

است که جوانان و زنان ايران در تمامی فعاليت ھای نابسامانی ھای فرھنگی  نينچنيا و فحشا زورب رد تلود راکشآ شقنبه دليل 
اعتراضی در صفوف اول مبارزه قرار دارند و افکار و نظريات رد کامل رژيم و مقاومت بر عليه آن را ھر روز بيش از پيش به 

  .اعماق جامعه می برند
  

اس�می را آشکارا رد کرده و حسابشان را با آن جدا ساخته اند، بلکه حتی به دليل تجربيات تلخ شان رژيم  -نه فقط خلق ھای ايرانی 
مخالفان بسيار ليبرال و متمايل به مبارزه ی پارلمانی نيز سال ھاست به اين نتيجه رسيده اند که اين رژيم اص�ح پذير نبوده و دعوا و 

صاحب قدرت بين فراکسيون ھا و جناح ھای مختلف رژيم بلکه بر سر ترفرم  اص�حات وژيم نه برای ی رنزاع  در درون جناح ھا
  .است

  
گروه . بايد بيش از پيش روشن شده باشد) ھمانند حزب توده و فداييان اکثريت(اردوگاھی ايرانی  -حال مواضع ھواداران تفکر بلوکی

فعالند، نه " اص�حات از با?"برای  قرار داشتند و امروز با بخشی از حاکميت" ضد امپرياليستی"سال پيش در خط  30ھايی که حدود 
 –اما متحدين بين المللی  .به شمار می آيند نشده، بلکه از نيروھای حفظ کننده ی رژيممحسوب  تنھا پشتيبان خلق ھای ملت ايران

حال در کجا برداشت و تفاھم شما از ھمبستگی چيست؟ و در برخورد با تاريخ و : آنان بايد پاسخگوی اين پرسش باشند که -آلمانی
  ايستاده ايد؟ 

  
  

  سياست ھای اتمی جمھوری اس�می و تغيير رژيم: بخش ششم

. از اھميت ويژه ای برخوردار است ذکرچند نکته ضروری است اما در رابطه با سياست ھای اتمی رژيم اس�می که در سطح جھانی
امپرياليست ھا در منطقه ی خليج فارس و  نظامی - ديپلماتيکر و فعاليت ھای گسترده ی در اين ارتباط بايد اشاره ای نيز به حضو

يج فارس به حال از طرفی با حضور نظامی در خل ايا?ت متحده ی آمريکا ھمراه با کشورھای برتر اتحاديه ی اروپا. خاورميانه داشت
اين . در ايران ھستند" تغيير رژيم"دن از طرف ديگر خود بانی انتشار شايعاتی از قبيل در دستور کار بوو  قرار داشته" آماده باش"

 تغيير"حقيقت بر کسی پوشيده نيست که زمانی که امپرياليست ھا برنامه ای برای برکناری، جابجايی، کودتا، حمله ی نظامی و يا 
پراکنی نمی  ، در اين مورد سال ھا به طور علنی به بحث و مذاکره نپرداخته و شايعهنددر سر داشته باشحکومتی مزاحم را " رژيم

  .بنابراين، ماشين جنگی آن ھا به د?يل ديگری در خليج فارس متمرکز است. گذارندکنند، بلکه آن را به مورد اجرا می 
  

تسليحات کشتار "ادعا که رژيم صدام در عراق در حال ساخت اين حدود ده سال پيش امپرياليسم آمريکا افسانه ی دروغينی را با 
 تکيه بر اين دروغ، آمريکا با متحدينبا . و جامعه ی جھانی را مورد تھديد قرار داده، به خورد مردم جھان دادبوده و اسراييل " جمعی

خود عراق را مورد حمله قرار دادند و ده ھا ھزار شھروند عراقی را به قتل رساندند، ساختارھای مدنی اين کشور را که در سطح 
. ک يکسان کرده و بدين طريق چاه ھای نفت و گاز عراق را تحت کنترل خود درآوردندمدرن ترين کشورھای منطقه قرار داشت با خا

در " جنگ فاتحانه"در مورد قراردادھای نفت و گازی که رژيم عراق با روسيه و چين داشت، ژنرال ھای آمريکايی پس از پايان 
به نقل از ( ...!"نند قراردادھا را به آنجايشان بتپانندروس ھا و چينی ھا می توا: ".... مصاحبه ھای مختلف مطبوعاتی اظھار داشتند

  ).منابع آلمانی از جمله ھفته نامه ی اشپيگل
  

( روسيه و ھمين طور ديگر قدرت ھای تازه نفس آسيايی  وفعاليت چين،، حضور از فاجعه ی عراقبيش از ده سال  با گذشت امروز
. نجل چينی استامروزه بازار ايران به طور عمده در انحصار اجناس بُ . است در منطقه به مراتب چشمگيرتر از گذشته شده )مثل ھند

در د?ر ميليارد  20مناسبات برقرار بوده و چندی پيش چين قراردادی با ارزش بالغ بر " صميمی ترين"ی ھا چينرژيم تھران و بين 
ار است و برخورد  ديپلماتيک از حمايت چين و روسيهرژيم ايران در صحنه ی در مقابل،  .زمينه ی نفت و گاز با ايران منعقد ساخت

  .که برای منافع امپرياليست ھای غربی مداخله و مزاحمتی بس ناگوار به حساب می آيداست چيزی  اين
  



15 

 

افزايش نفوذ خود، بازاری قرار داشته و کماکان به دنبال " ماجراجويی ھای خاورميانه"سرآغاز چين و ديگر قدرت ھای آسيايی در 
حضور گسترده ی نظامی آمريکا و متحدين اروپايی اش عکس العملی است . و از ھمه مھم تر منابع نفت و گاز بيشتر ھستند رگتربز

در ". پای را از گليم خود فراتر نگذارند"اخطار می کنند که ... آن ھا به اين طريق به رقبای چينی، روسی و! در مقابل اين پيشروی ھا
به عنوان برگ  را در ايران" تغيير رژيم"طرح  ، آمريکا و ھم پيمانانشدرازمدت و ھمه جانبه ی استراتژيکچھارچوب اين برنامه ی 

  .آستين دارندبرنده و برای روز مبادا در 
  

نکته ی روشن در ارتباط با حکومت ايران اين است که رژيم اس�می از نظر سياسی، اقتصادی، اخ�قی و فرھنگی ورشکسته شده 
محافل " .پايان کارش دقيقه شماری می کنند درصد از مردم ايران رژيم حاکم بر ايران را ديگر نمی پذيرند و برای 90از بيش . است

البته در صورت اجتناب  –در ايران " تغيير رژيم"ه مراقب ھستند ک نيز سرمايه داری یی مرکزدر پايتخت ھای کشورھا "مسئول
چنين روزی مدت برای . و کنترل شده از خارج انجام شود" نظم و ترتيب"ھدايت شده با  صورتبه نه از پايين بلکه  –ناپذيربودن آن 
  .بردار را تھيه و تدارک ديده انداپوزيسيونی سربه راه و فرمان سازماندھی ھاست که طرح

  
تا ھمين اواخر به ن که بخش عمده ی آ" اپوزيسيون اس�می"گروه ھای مختلف سلطنت طلب از بقايای رژيم ساقط شده ی پھلوی، 

چون گنجی، سازگارا، (عنوان سرداران و بنيانگزاران سپاه پاسداران و يا به عنوان نماينده ی مجلس و يا کادرھای طراز اول رژيم 
مشغول خدمت به رژيم اس�می بودند و حال به رژيم پشت کرده اند، به اضافه ی ...) خانم حقيقت جو، روحانی شيعه اشکوری و 

به طور رسمی و قانونی در ليست حقوق بگيران سازمان سيا  و که حال به سر عقل آمده اند" چپ ھای سابق"ای ليبرال و شخصيت ھ
کانال ھای تلويزيون ماھواره ای در . ، ھمگی از اجزاء اين طرح ھستندکشورھای غربی قرار دارندو ديگر دستگاه ھای جاسوسی 

ساعته زير پوشش تبليغاتی خود و صحنه  24ايران را در داخل و خارج از کشور به صورت اختيار اين جريانات گذاشته شده تا مردم 
آنھا : اين گروه ھا با وجود تفاوت ھا و اخت�فاتی که دارند، در يک نکته ی اساسی اتفاق نظر دارند. گردانان پشت پرده قرار دھند

ی کشور نداشته و می خواھند ھر چه زودتر ميراث خوار رژيم باوری به مردم ايران به عنوان يک نيروی مستقل در صحنه ی سياس
" استراتژی تغيير رژيم"اين نيز نوع ديگری از . ی گويندخوشامد م" کمک غربی"جمھوری اس�می شوند و در اين راه به ھر گونه 

  .آمريکا به خصوص پيگيری و دنبال می گردداست که از طرف امپرياليست ھا به طور عام و 
  

رژيم . است" نزاع اتمی"که در سياست ھای خارجی و روابط بين الملل رژيم جمھوری اس�می به ظاھر نقش کليدی دارد،  نکته ای
جمھوری اس�می از يک سو و دولت ھای غربی از سوی ديگر چنان در بوق ھای تبليغات رسانه ای دميده و می دمند که حتی برخی 

حق بھره برداری صلح آميز " دفاع از اين افراد به تا آنجا که . به ابھام کشانده اند تقادی را نيزانسان ھای آگاه و ع�قه مند با افکار ان
مناسبات رژيم و "لذا در روند بحث  .برخاسته اند سط يک کشور جھان سوم در مقابل زورگويی و تکبر آمريکاوت" از نيروی ھسته ای

  .رژيم اس�می ضروری است" سياست اتمی"، توضيح کوتاھی در مورد "امپرياليسم
  

بر اساس اصول و تعھدات شناخته شده ی بين المللی، اين حق ھر دولت مستقلی در جھان است که فناوری و دانش مربوط به 
. بھره برداری نمايد) پزشکیزمينه ی به طور مثال در (جھت پيشرفت علم و دانش تکنولوژی نيروی ھسته ای را فراگيرد و از آن در 

که مدت ھاست  –ھيچ کشوری با ھر ميزان قدرت و توان ھسته ای، نفوذ در ارتباطات بين المللی و حتی  حق وتو در سازمان ملل 
برخورداری يا عدم برخورداری از نيروی ھسته ای برای  نمی تواند برای کشورھای ديگر - نياز مبرم به بازنگری و اص�حات دارد

و ديگر قدرت ھای اتمی ) آمريکا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه( "پنج قدرت اتمی"ضمناً اگر  .و يا ميزان آن تعيين تکليف کند
می شدند، يک ه و خلع س�ح يسيونِ مستقلِ بين المللی باز کرددروازه ھای اتمی شان را به روی يک کم...) اسراييل، ھند، پاکستان و(

برداشته  و محدود نمودن تھديدھای اتمی برای تمامی اعضاء سازمان ملل متحد" نزاع اتمی"گام بسيار مھم در جھت تشنج زدايی در 
به جھت دستيابی " دولت ھای شرور"چنين اقدامی يقيناً ضامن اطمينان خاطر جامعه ی بين الملل و عاملی بازدارنده برای . بود شده

  .خواھد بودنيز " ساخت بمب اتمی"
  

رژيم ادعای . ھر دو طرف دعوا به خاطر اھداف و مقاصدشان آن را مورد سوء استفاده قرار می دھند" نزاع اتمی ايران"در ارتباط با 
گرفت با مبنی بر اين که فناوری ھسته ای را منحصراً جھت اھداف علمی و پيشرفت اجتماعی به کار خواھد جمھوری اس�می 

فاشيستی  - اين رژيم بر ھر تفکر و ايده ای که خارج از جھان بينیِ حاکميتِ شيعی. واقعيات ھم خوانی نداشته و قابل اعتماد نمی باشد
، تمامی نمايندگان و نظريه پردازان افکار نو و سازنده را ھمچون جنايتکاران مجازات می کوبيده "گناه"اش قرار داشته باشد، مُھر 

است، و با توجه به عقب ماندگی ذاتی و درونی اش و ھمچنين فساد آشکار و " مدرن"در ضمن، به دليل دشمنی اش با ھر چه که . کند
رسوايش در ھيچ بخشی از صنعت و اقتصاد ايران نه تنھا قادر به برداشتن کوچکترين گامی به جلو نبوده بلکه برعکس، کوھی از 

ساخت تاسيسات ھسته ای "به ادعای چنين رژيمی مبنی بر حال چگونه می توان . ذاشته استتخريب و ورشکستگی از خود به جای گ
از زمينه ھای علمی کام�ً تخصصی و مدرن بوده  اد کرد؟ ادعايی که دست بر قضااعتم" علم و مقاصد صلح آميزفقط برای پيشرفت 

  .که نياز به مخارج ھنگفت و دانش و فناوری ويژه نيز دارد
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  :جمھوری اس�می وجود داشته باشد" سياست ھای اتمی"ظر ميرسد توجيه منطقی ديگری برای به ن
  

خوراک تبليغاتی خوبی است، " نزاع اتمی"شيعه که ھر روز از تعدادشان در داخل و خارج کاسته می شود، برای پيروان   �
ع�وه بر آن، رژيم می ! کنولوژی ھسته ایآنھم نه در قالب دين اس�م و گريه و زاری بلکه آراسته به پيشرفت علمی و ت

تثبيت شده ای است، منزوی و درمانده نبوده و قادر است در مقابل بعضی  تواند به ھواداران خود بقبو?ند که دارای موقعيت
 .کرده و از پشتيبانی بعضی ديگر برخوردار باشد" ايستادگی"قدرت ھای بزرگ 

از طرف رژيم به طور علنی به عنوان سناريويی جدی و تھديد آميز ھم در " یمشکل اتم" ،در کنار جنبه ھای تبليغاتی  �
تغيير "از جمله آنھايی که طرح (و ھم در مقابل ديگران ) که بی صبرانه در انتظار پايان رژيم است(مقابل ملت ايران 

که ھمگان بر آن اشراف دارند،  رژيم و با کارنامه ای از اين. به کار گرفته و ابزاری می شود) را مطرح می سازند" رژيم
نه فقط سوء استفاده ی " نيروی ھسته ای"که بود و نبودش مطرح باشد، از يعنی زماني" لحظه ی نھايی"بعيد نيست که در 

 !نيز بنمايد" تکنيکی"تبليغاتی بلکه 
  

آنھا با تکيه . ايران سوء استفاده می نمايند" مشکل اتمی"البته، ايا?ت متحده آمريکا و دولت ھای صاحب نفوذِ اتحاديه ی اروپا نيز از 
آنھا با اين مصوبات و اقدامات مشابه . تصويب کرده و به اجرا می گذارندوذ خود در سازمان ملل،  مصوبه ھای پی در پی بر نف
مشک�ت عديده ای که به لحاظ سياسی و اقتصادی با  - ، بلکه در درجه ی اول شھروندان ايرانی نکرده" مجازات"يم را رژ ،ديگر

ھدف آنان آمادگی مردم ايران برای  .قرار داده و آنان را به بحران ھا و تنگناھای سخت تری سوق می دھند" ھدف"را  - روبرو ھستند
ايران برای سياست ھای داخلی خود نيز  "مشکل اتمی"امپرياليست ھا از . کشورھای غربی در آينده است" اقدامات احتمالیِ "پذيرشِ 

بدين ترتيب ايران با ابعاد گسترده . به موضوع اتمی سوق می دھند" بمباران ھای تبليغاتی"را با " خودی"جسته و افکار عمومی  بھره
اين حس به  ، تحت تاثير رسانه ھامرکزی سرمايه داریدر کشورھای ! خ�صه می شود" مشکل اتمی"و فاجعه آميز خود منحصراً در 

کشورھای فعلی و آتی برای اقدامات آنان را گام به گام  ،در نتيجه. قرار دارند" اتمی ايران ھای بمب"ديد ھمورد تکه د شومی مردم القا 
  .ندکنتوجيه می بيش از پيش غربی " دموکرات"
  

بھره برداری ھای سياسی به " نزاع"برای ھر دو سوی  اتخاذ نموده، جمھوری اس�میکه " سياست ھای اتمی"چنان که اشاره شد، 
  .با منافع اقتصادی مردم ايران آشکارا درتضاد است ،حال آنکه از نقطه نظر تکنولوژی نيروگاھی و انرژی رسانی. ھمراه دارد

  
از نقطه نظر منابع نيرو و انرژی، ايران کشوری است که دارای بزرگ ترين ذخاير انرژی و يکی از مھم ترين صادرکنندگان نفت 

کشورھای مختلف به دنبال دستيابی به انرژی ھای جايگزين  ن منابع نفت و گاز در آينده،پايان يافت با توجه به امکان. جھان می باشد
به دليل مخارج ھنگفت و ريسک ھای غير  در سطح جھانی مدت ھاست که بحث از رده خارج کردن نيروگاه ھای ھسته ای. ھستند

که به جای  کام�ً خ�ف عقل سليم و غير منطقی است گرفته است و قابل پيشبينی، آنھم در کشورھای زلزله خيز در دستور کار قرار
  .يدآموختن دانش و فناوریِ روش ھای توليد برق از انرژی خورشيدی و باد، بر نيروی ھسته ای اصرار ورز

  
بستان ھای  -بده" اين پروژه تاکنون خسارت ھا و ضررھای سنگينی به پيکر اقتصاد ايران وارد کرده و خلق ھای ايران عمده بازندگان

تأمين مايحتاج اوليه ی زندگی با مشکل مواجه بوده اند، از جيب آنھا  برایبه علت کمبود ھا، در حالی که مردم ايران . بوده اند"اتمی
 )ھند و پاکستان(و روسيه و برخی کشورھای آسيايی ) آلمان در زمان شاه(ميلياردھا د?ر به حساب کشورھای دارای انحصارات اتمی 

  .ريخته شده است
  

  نگاھی به سوريه: بخش ھفتم

اگربتوان پايانی بر جنگ داخلی اين کشور در آينده ی با توجه به شواھد می توان برداشت نمود که ) 2012تابستان (در شرايط کنونی 
بدون . کار خواھد آمدبه سر رژيم اسد در سوريه، حکومتی ديگر از نوع بنياد گرايی اس�می  پس از سرنگونی ،نزديک متصور بود

از نظر اجتماعی و پس از جابجايی قدرت سياسی، درگيری ھای اقليت ھای مذھبی و ملی تشديد خواھد يافت و به ھمان ترتيب شک 
در مقابله با چنين . دداخواھد  رخ) به طور مثال در ارتباط با موقعيت زنان(فرھنگی نيز شکست ھا و کاستی ھايی رو به عقب 

در مقابل جنايات ) بخصوص سوسياليست ھا و اينترناسيوناليست ھا(ايسته نيست افراد و گروه ھای مترقی و انساندوست دورنمايی، ش
جھان "از جمله (کاری که برخی نشريات متمايل به چپ آلمان . رژيم ديکتاتوری و فاسد اسد چشم ھا را بسته و سکوت اختيار کنند

گروه ھای مسلح مخالف رژيم اسد می  ء فقط به انتشار اخبار جناياتروزنامه بدون استثنا اين. انجام می دھند) Junge Welt" جوان
 - کیبلو"شکی نيست که اين گونه جنايات از اين گروه ھا سر می زند اما مسأله ی مھم اين است که به دليل موضع و تفکرات . پردازد

حتی فساد مالی اين رژيم نيز از نظر  .طی سال ھای گذشته نمی کندايات رژيم اسد اشاره ای نيز به جن ، در ھيچ گزارشی"اردوگاھی
دولت سوريه که در جھت خصوصی سازیِ بخش  سياست ھای نئوليبرالِ . موضوعی قابل طرح نيست) يا نشريات مشابه(اين نشريه 
. دست فراموشی سپرده می شوندباعث فقر و سيه روزی اقشار پايين جامعه شده نيز به ، اقتصادی در طول ده سال اخير ھای کليدیِ 
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حال آنکه دقيقاً در نتيجه ی ھمين اقدامات مخرب بود که جريانات بنيادگرا در شرايطی قرار گرفتند که بتوانند در درون محرومان و 
  .بازندگان جامعه به سادگی رخنه کرده و به شکار ھواداران و پيروان بپردازند

  
و قتل عام بيش از بيست ھزار نفر از مردم بيگناه اين شھر،  1982در سال  )Homs(گذشته از سرکوب وحشيانه ی شھر حُمص 

در درجه ی اول  -ی تاکنون ده ھا ھزار منتقد رژيم از دھه ی ھفتاد مي�د) ابتدا توسط حافظ اسد و اکنون پسرش بشار اسد(خاندان اسد 
" جھان جوان. "و يا اعدام ھای مخفيانه نيست و نابود ساخته استرا دستگير کرده، به زندان انداخته و يا زير شکنجه  - نيروھای چپ

قرار ) 2012تا تابستان (يک سال و نيم اخير ضرورتی نمی بيند که خوانندگان خود را در جريان وحشيگری ھای رژيم اسد در طول 
ودکان و مردان بيگناه به اتھام و زنان، ک زيرساخت ھا با خاک يکسان می شود ،دھد که چگونه شھرھای سوريه به توپ بسته شده

  .در خاک و خون می غلتند "تروريست"واھی 
  

با توجه  و در صحنه ی جھانی به يدک می کشد ھنوز بقايايی از گذشته ی شرقی اش را" جھان جوان"شايد به علت اينکه روزنامه ی 
برخوردار است را جزو  حمايت دولت مسکوولی از  ، رژيم اسد را که مورد ع�قه ی امپرياليسم نبودهبه رويارويی آمريکا و روسيه

، بدون کوچک در مقابل آمريکابه عنوان ھم پيمان  یرژيم چنينبايد از  است که و بر اين باور ارزيابی نموده" ترقیم"کشورھای 
ھمبستگی "که توان انجام وظيفه ی  اينگونه است" اردوگاھی -لوکیب"متأسفانه ماھيت سيستم فکری  .ترين انتقادی دفاع و پشتيبانی نمود

  .از خود ساقط می کندرا " بين المللی
  
  

  :نتيجه گيری
  

  :"بنيادگرايی اس�می"ناساندن ھت شجدر شی بود کوشبا تاکيد بر نکات زير، اين متن 
  

ود را به بازگشت به گذشته فرا می خ و اين تفکر ھواداران" مدرنيته"اصو?ً بنيادگرايی دينی عکس العملی است در مقابل  �
  .خواند

 .تجربه ی منفی دارند "درنيتهم"در کشورھايی با اکثريت مسلمان، مردم از  �
ھدف بنيادگرايی دينی تغيير و نوسازی شرايط موجود نبوده بلکه شراکت و در صورت امکان تصرف کامل قدرت سياسی  �

 .است
به تجربه می آموزند که جنبه ھای فرھنگی و سياسی جديدی به مبارزاتشان افزوده  خاورميانه و شمال آفريقا مردم منطقه �

 .است، جدايی دين از دولت شده و يکی از پيش شرط ھای حياتی برای تشکيل دولتی آزاد و دموکراتيک
ه و در عين مداخ�ت امپرياليستی در کنار تخريب و تاراج اقتصادی کشورھا، منجر به تضعيف جنبش ھای اجتماعی منطق �

 .حال تقويت جريان ھای ارتجاعی و محافظه کار می شود
مبارزات مردم ايران و قيام ھايی که به بھار عربی منجر گرديد، بخشی ارزشمند از مبارزات جھانی بر عليه موانع  �

ھمبستگی بين "مبارزه با دشمن مشترک نياز به است و ) گلوبال(پيشرفت، صلح و دموکراسی يعنی سرمايه داری جھانی 
- اروپايیبينی خود مرکز"جريانات فکری تا زمانی که برداشت طيف چپ و مترقی از ھمبستگی، آلوده به  .دارد" المللی
بوده و خود را از تاثيرات محيط اطراف خود و بقايای به ارث رسيده از گذشته رھا " اردوگاھی -افکار بلوکی"يا  "غربی

 .بردارد" ھمبستگی بين المللی"تحقق موثر در و  جدینسازد، قادر نخواھد بود گامی 

  


